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 مانند در ایران)ردّپاهای مقدسّ( و غارهای صومعه قدمگاه

 )از کتابِ آیینِ بودا در ایران: رویکردی به آثار و تأثیرات(

 نویسنده: مصطفی وزیری

 مترجم: حامد علیاری

 2هر شکلی مگر در تعدادی ریزنگارهبه ، هیچ تصویری از بودااسلامی در ایرانِ 1وجوی آثارِ آیینِ بودادر جست

تمامیِ  ازیِسیا نابود شدند و یا در دورانِ اسلامی باقی نمانده است. معابد و سایرِ شواهدِ مادیِّ گذشتۀ بودایی

دو جنبۀ  حال،ها یا مساجد تبدیل گشتند. بااینزیارتگاههای غیراسلامیِ فرهنگِ مذهبی در ایران به مؤلّفه

اند و امروزه یادآوردِ نخورده باقی ماندهسازی دستحینِ فرایندِ اسلامی مانده از فرهنگِ بوداییجایبه

 4کَندِو دیگری غارهای صخره 3کندهای سنگقدمگاههای مربوط به زیارتگاهایران هستند: یکی  بوداییانِ

 ،جتاً. نتیاندمورد پژهش جدیّ قرار نگرفته هیچ شکلیحال بههبهای زیارتی در ایران تاقدمگاهمتروکه. 

ستقر م بوداییِ که از مردم و دورانِ است نبوده تردیدیزیارتی در ایرانِ شیعه هرگز مورد  این سنّتِ أیمنش

ها اند که شباهتِ آنسوال در ایران مورد مطالعه قرار گرفتهی زیرِدر ایران باقی مانده است. شماری از غارها

ها اشاره دارد. در این آن به هویّتِ بوداییِ و آسیای مرکزی شده در افغانستانشناخته به غارهای بوداییِ

را از  در ایران لحاظِ تاریخ و اهمیّتشان در انتقال از آیینِ بودا به اسلامفصل، هردوی این شواهدِ مادیّ را به

 گذرانیم.صافیِ بررسی می

 

                                                           
1 Buddhism 
2 Miniature 
3 Stone-carved footprint  
4 Rock-hewn cave 
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 : نگاهی به قدمگاه در ایرانبودا گاهِبخشِ اوّل: قدم

 بودا یا قدمگاهِ 5ای بر بوداپادامقدمه

 بودایی 6نگاریِمورداحترامِ مهم در فرهنگ و شمایل ایاو نیز جزوِ اشی کندِسنگ قدمگاه، درکنارِ تصویرِ بودا

زی امرو در ایرانِ هاقدمگاه(. تعدادِ زیادی از 8برهَمنَ نیز و 7ینمثال، در آیینِ جِعنوانرفت )بهشمار میبه

ایران بدونِ هیچ نشانۀ خاصّی  سازیِگیرند و ظاهراً در فرایندِ اسلامیوجود دارند که مورداحترام قرار می

بوده و ن اند. بنابراین، گرچه تکریم و تقدیسِ ردپّاها اساساً اسلامیشان برجای ماندهحاکی از هویّتِ بودایی

خود گرفتند. هویّتی اسلامی به خطر در ایراندست از بقایای بییا حدیثی نداشت، این هیچ پشتوانۀ قرآنی

 دمگاهقتبدیل شده است. صدها اماکنِ دارای  نظر به یک سنّت در تقلیدِ ناخودآگاه از بوداییاناین امر به

ز دو متشکل ا قدمگاهنسبت داده شدند.  متعدّد مانندِ امامانِ شیعه های اسلامیِرفته به چهرها( رفته)ردپّاه

مورد، یعنی )دراین« مکان»معنای به« گاه»مورد، ردپّا( و )دراین« پا»معنای به« قدم»ست: واژۀ فارسی

ی بودا هاقدمگاهکه بوداییان درقبالِ گونهیک جامعۀ اسلامی همان عنوانِگذر، ایران بهپرستشگاه(. ازاین

 ها را با آغوشِ باز پذیرفت. با گذشتِ زمان و گسستِقدمگاهعمل کرده بودند، نتیجتاً تکریم و تقدیسِ این 

دا ایران پی جایگاهی مهم در حیاتِ مذهبیِ اسلامیِ قدمگاهحیاتِ مذهبیِ ایران از آیینِ بودایِ شرقی، نمادِ 

 بود و نه بودایی. گرِ چیزی نوعاً شیعیکه درنگاهِ مردمِ عادیّ نمایانیطورکرد، به

حینِ ظهورِ  9و نیز در افغانستان در سراسرِ ایران هاقدمگاهتوجهّی از توان فرض کرد که شمارِ قابلمی

اهای خطر بودند. بسیاری از این ردپّو بی بودایی اینخورده باقی ماندند، زیرا فاقدِ امضدست فرهنگِ اسلامی

مانده از پاهای امامانشان و آسای برجایعنوانِ نقوشِ معجزهبه شده ازجانبِ نخبگانِ فرهنگیِ شیعیکنده

 هایقدمگاه. درمیانِ نِ مختلفِ ایران دیدن کرده بودندمعرّفی شدند که از اماک ادگانِ پیامبرِ اسلامنو

 خِضرِ) پرشمار در ایران، اکثریّت به امامِ اولّ و هشتم )علی و رضا( و نیز به پیامبرِ خیالیِ خِضر کندِسنگ

و  اند. اطرافِ مشهد( و مابقی به بسیاری دیگر از مردانِ مقدّسِ گاهاً ناشناسِ محلّی نسبت داده شدهنبی

 رویِهب درامتدادِ جادّۀ ابریشم دلیل که مرزِ خراساناینشوند، شاید بهوفور یافت میها بهقدمگاه، نیشابور

                                                           
5 Buddhapāda 
6 Iconography 
7 Jainism 
8 Brahmanism 

« گاهنظر»نزدیکِ دانشگاهِ کابُل مشاهده کرد که شیعیانِ هزاره آن را  سَخی، در کارتهتوان در کابُلقدمگاه را میای از نمونه 9
اقامۀ نماز ایستاده و ردّپایش روی سنگ افتاده است. گروهِ جا بهباورِ شیعیان، علی یک بار درآننامند ـ مکانی که بهمی

 برخی تقاضای کاوشِرو بوده است و ازاین یشناسیِ دانشگاهِ کابُل باور دارد که مکانِ موردنظر زمانی یک صومعۀ بودایباستان
من از این مکان  ،2010سالِ  اند که ازجانبِ مسئولینِ زیارتگاه پذیرفته نشده است )در بهارِهای این مکان را مطرح ساختهقسمت

 دیدن کردم ـ مؤلّف(.
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 ،شوندیافت می فارسخلیج جنوبی و وفور در مناطقِها نیز بهقدمگاهباز بود.  آسیای مرکزی جهانِ بوداییِ

 تجارت دریایی درامتدادِ جادّۀ ادویه بین سِریلانکای بودایی و هند رایج بود.  زیرا

ه ما ست کای، پدیدهدر ایران شیعی ویژه در اسلامِ، بههای مقدّس در اسلامچهره قدمگاهِسنّتِ تکریمِ 

 در ایران و استقرارِ مبلغّان به تحقیق بپردازیم. لیکن، نخست معرّفیِ آیینِ بودا سازد تا درپیوندبارا وادار می

ر د قدمگاهاز ایران را مورد ملاحظه قرار دهیم. اکنون، بگذارید سنّتِ در خارج قدمگاهباید سنّتِ شمایلِ 

 اختصار بکاویم.یران، بهبهانۀ اشاعۀ آن در ارا، به جهانِ بودایی

 خاستگاهِ بوداپادا

شد. درآمدی بر ظهورِ مجسّمه و بازنماییِ انسانیِ بودا محسوب میبودا سنّتی باستانی و پیش قدمگاهِکندنِ 

ترین نزدیک( خداوند جهتِ پرستش 11در زبانِ سانسکریت« 10پادا)»وجود داشت که پایِ  باوری هندی

مثابۀ مصداقِ جسمانیِ خدای به قدمگاهها جهتِ تکریمِ 12هاست ـ دلیلی برای برَهمَنبخش به انسان

ه پرداختند و این سنّت را به هرجاک های بودا در هندقدمگاهبه تکریمِ  ای مشابه، بوداییانشیوهبه 13.14ویشنو

میلادِ ازبه صد سال پیش بودا قدمگاهِرفتند، همراهِ خود بردند. قدمتِ نخستین مبلغّان جهتِ ساختنِ معبد می

ان و سایرِ بقایایِ مادیّ مانندِ مو، دند هاقدمگاهگردد و خاستگاهِ مفهومِ تکریمِ تر بازمیبسا قبلو چه مسیح

 دمگاهِقای برای نخستین شدهآغازین یافت. هیچ تاریخِ دقیقِ شناخته توان در متونِ بوداییِو جمجمه را می

بودا برخاسته از سنتِّ  قدمگاهِمایۀ ویشنو دردست نیست، ولی تعدادی از دانشوران موافقند که درون

 15ست.برهَمَنی

 دپّاها از سنگاندازۀ پای انسان نیستند. این رتر بوده و درواقع همطورِ نمادین بزرگگاهی، ردپّاها به

 وداییجا هستند که با باورِ بآنیا حتّی نخستین حضورش در گرِ تنها بخشی از بدنِ بوداکنده شده و نمایان

سانِ سایرِ بقایای بودایی، ردپّاها عموماً مورد احترام قرار ، بهروازاینخوانی دارد. مبر فانی بودنِ جهان همبنی

اند. چنین ردپّاهایی و دیگر بقایا نمادهایی داری شدهها نگه16گرفته و برای تماشای زائران درونِ استوپا

 17یابند.خیالی و باز هستند که در ذهنِ زائرانِ مُراجع معنا می

                                                           
10 Pāda 
11 Sanskrit 
12 Brahmin  
13 Viśnu 
14 J. Hall, Illustrated Dictionary of Symbols in Eastern and Western Art, translated into Persian 

(Tehran: Farhang Mo‘aser, 2004), 232. 
15 J. N. Kinnard, “The Polyvalent Pādas of Vișnu and the Buddha,” History of Religion 

40/1(August, 2000): 49. 
16 Stūpa  
17 Kinnard, “The Polyvalent,” 36, 40. 
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 قدمگاه»یا کوهستانِ « 18پاداسری»برانگیزترین ردپّاها بر قلّۀ کوهستانی )کوهستانِ یکی از بحث

( واقع و قرونِ وسطی در دورانِ باستان 21، مشهور به سرِِندیپ20در سِریلانکای امروزی )سیِلان«( 19مقدّس

کهنِ افسانۀ ردپّا را تکذیب  مشهور است. این نام امروزه خاستگاهِ بوداییِ 22است که درمیانِ عموم به قلّۀ آدم

ز سه مانده از یکی ابرجای واقعیِ بودا قدمگاهِکندهای بزرگ، کنند که زیرِ سنگادّعا می کند. بوداییانمی

امروز از قلّۀ مزبور بالا ها و تابهزائران طیّ قرن 23ایِ وی از جزیره درطولِ عمرش وجود دارد.دیدارِ افسانه

حلّی نیز م ، منبعِ درآمدی نیز برای صومعۀ بوداییِالبتّهجا ادای احترام کنند؛ اند تا به ردپّای موجود درآنرفته

 بوده است.

رخی و ازجانبِ ب بودا قدمگاهِعنوانِ پیکر ازجانبِ برخی بهمطابقِ سنن و عقایدِ مذهبی، این ردپّاهای غول

ود که مسلمانانی که جهتِ سکونت در جزیره بعدها از این بپس 25اند.تعبیر شده 24شیوا قدمگاهِعنوانِ به

ت هنگامِ هبوطش از بهشبه مزبور ازآنِ آدم قدمگاهِجا مسافرت کردند، این داستان را تعریف کردند که بدان

 بطوطهمیلادی تا ابن 851در سالِ  به زمین است. این روایات توسطِ مسافرانِ راهیِ جزیره از سلیمان سیرافی

ی نگارانِ مختلفکه ردپّا ازآنِ آدم است، وقایععنوانِ توجیهی برای اینبه 26در قرنِ چهاردهم و بعدتر ثبت شد.

 نگارانِ مسلمانِ قرونِ وسطیوقایع مطابقِ 27را برساختند. از بهشت به جزیرۀ سِرِندیپ روایتی از هبوطِ آدم

از فرود بر ، پس30و حمدالله مستوفی 29یعبدالکریم شهرستانبن، محمّد28مسعودیبنعلیابوالحسن مانندِ 

                                                           
18 Sri Pāda 
19 Holy footprint 
20 Ceylon   
21 Serendīp 
22 Adam’s Peak 
23 K. Malalgoda, “Millennialism in Relations to Buddhism,” Comparative Studies in Society 

and History 12/4 (October, 1970): 432–433. 
24 Śiva 
25 Kinnard, “The Polyvalent,” 57. 
26 The Travels of Ibn Battuta in the Near East, Asia and Africa 1325–1354, translated and edited 

by Rev. Samuel Lee (New York: Dover Publications, 2004), 183, 189, 191. 
 کنند. بنگرید به:یا سِرِندیب اشاره می در سفرنامۀ خویش به سِرِندیپ بطوطهمورّخانِ مسلمان و نیز ابن 27

The Travels of Ibn Battuta, 183.   

لاً ریشه در داستانِ احتما معنای پیشامدِ مثبت یا کامیابیِ تصادفی(در زبانِ انگلیسی )به« سِرِندیپیتی»ست که واژۀ باور بر این
 دارد. بنگرید به: سه شاهزادۀ سِرِندیپ فارسیِ

The American Heritage Dictionary. 

 چنین، بنگرید به:هم
Geng Shimin, Hans Joachim-Klimkeit, Jens Peter Laut, “Die Geschichte der drei Prinzen: 

Weitere neue manichäische-türkische Fragments aus Turfan,” ZDMG, 139 (1989): 329–345. 
 .25(، 1344، )تهران، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 28
 .374(، 1387، ، )تهران2، ج الملل والنّحل، عبدالکریم شهرستانیبنمحمّد 29
 .2-3(، 1336، )تهران، القلوبةهـزنُ، حمدالله مستوفی 30
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را  و حواّ پرداخته را درپیش گرفت تا به ساختِ کعبه جا ماند، آدم راهِ مکهّردپّایش بر آنقلّۀ کوهستانی که 

 ملاقات کند. در عرفات

کاییِ سِریلان باورِ بوداییِ سازیِنظر کوششی درراستای اسلامیاز بهشت به افسانۀ مدّعیِ هبوطِ آدم

هستانِ نامیده شد، کو ، کوهستانِ مقدسّ که بعدها قلّۀ آدمآغازین بوده است. اساساً، برای بومیانِ سِریلانکا

شود. نیز شناخته می 34یا یاما 33که بسته به افسانه، گاهی با عنوانِ سامان 32ست ـ خانۀ خدای سومنَا31روهنَا

د، سومنَا نخستین کننکه منابعِ بودایی ذکر میگونهرفت. آن پیشوازِ بوداکوه بهطبقِ افسانه، سومنَا در قلّۀ این 

رو، قلّۀ ازاین 35نمود. از او تقاضای یک محلّ پرستش یا استوپا میوۀ رستگاری را از بودا دریافت کرده و

 38اند.نامیده 37سومَناکوتا 36مزبور را در زبانِ پالی

ی ، در بخشالله همدانیرشیدالدین فضل التّواریخِجامعبعدیِ این داستان، در  سازیِرغمِ اسلامیبه

نین چ برفرازِ کوهستانی در سِرِندیپ بودا کندِسنگ قدمگاه، پیرامونِ مشتمل بر زندگیِ بودای شَکیَمونی

نامند که ردپّایش روی کوهستانی در سِرِندیپ نقش می آمده است: پیروانِ برخی ادیان او را ]بودای[ آدم

ها یارتگاهزتنها ردپّای مزبور را به آدم نسبت دادند، بلکه بسیاری دیگر از نه درواقع، مسلمانان 39بسته است.

بنابراین،  40و به او منتسب کردند. نامیده را نیز ازآنِ خِضر ویِ جزیره غالباً بوداییو مساجدِ موجود در قلمر

 که متعلّق به بودا بود را گرفتند.چهبرای مسلمانان، آدم و خِضر جای آن

بندری است، سیلمان سیرافی ) احتمالِ زیاد، نخستین مسلمانی که اعلام کرد این ردپّا متعلّق به آدمبه

، دریانوردی دیگر از منطقۀ سلیمان و بعدها ابوزید سیرافی 41( در قرنِ نهم بود.فارسدر خلیج ایرانی

ب نگارانِ عرکه دیگر سیّاحان و وقایعجاییداشتند و ازآن و چین فارس، هردو شناختِ خوبی از هندخلیج

ازند. بر تعلّقِ ردپّا به آدم را متقاعد سنامیدند، توانستند مخاطبانِ ادّعای سلیمان مبنیمی نیز قلّه را قلّۀ آدم

ی سنّتِ آدمی، سلیمان، مبدعِ آشکارا 42ای در منابعِ سِریلانکایی تا قرنِ یازدهم نداشت.قلّۀ آدم هیچ پیشینه

                                                           
31 Rohana 
32 Sumana 
33 Saman 
34 Yama 
35 S. Paranavitana, “The God of Adam’s Peak,” Artibus Asiae 18 (1958): 12. 
36 Pali 
37 Sumanakūta 
38 Paranavitana, “The God,” 22, 33; 

 .ت( اسشناسیِ ایرانی)همتای ییما در اسطوره ارزِ خدای یاماهم هاجاتَکای و نیز سِریلانکایو  گاهی در ادبیّاتِ پالی سومَنا
 .111، (1384 ،، )تهرانالتّواریخجامع، همدانی اللهرشیدالدین فضل 39

40 P. Franke, Begegnung mit Khidr : Quellenstudien zum Imaginären im traditionellen Islam 

(Stuttgart: Franz Steiner, 2000), 231, 233. 
سفرنامۀ جغرافیاییِ سلیمان  .93-95( 1384: انتشارات شروع، )بوشهر هاوگوی فرهنگشهرِ گفت سیرافسیّدقاسم یاحسینی،  41

 گشت. فقیهدانانِ آتی مانندِ ابنمنبعی برای جغرافی
42 Paranavitana, “The God,” 20, 16. 
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الجثّه بود که وقتی بر جزیره فرود آمد، یکی از پاهایش را روی قلّه گذاشت کند که آدم چنان عظیمنقل می

 43و دیگری را وسطِ اقیانوس.

که آدم را روی قلهّ فروفرستاد،  و خدایِ سامی به آدم بودا قدمگاهِپیوند دادنِ کوهستانِ مقدسّ و 

تنها نه مثابۀ منزلگاهِ خدای جزیره بود. اقتباسِ اسلامیقلّه به اقتباسی مستقیم از سنّتِ سِریلانکایی و پالیِ

موجود نیز بود، بلکه رقابت با اساطیرِ ازپیش با اسلام و آیینِ بودا تلاشی برای تلفیق دادنِ فرقۀ سومَنا

 اما، قلهّ با دیدارِ بودا و نیز سومنَا یا یسِریلانکا طورکه در بالا ذکر شد، در باورِ بوداییِشد. همانمحسوب می

ایت با دانند. این روسننِ اسلامی )یا ابراهیمی( نیای نخستِ انسان را آدم، نخستین بشر، می 44مرتبط است.

سِریلانکا بعدها از  یفرقۀ یاما 45خوانی دارد.زاد است، هماسطورۀ سِریلانکایی که یاما پدرِ نخستِ آدمی

باورمند  نانِبودا ازجانبِ مسلما هفرقۀ یامای باورمند به قدمگا ،حکایاتِ تمثیلیِ بودایی تأثیر پذیرفت. بعدها

طِ ترتیب، اقتباسِ داستانِ هبوای جذب و دگرگون شد. بدیناسطوره شباهتِ خاطرِهب آدمیِ قدمگاه سنّتِ به

های اً مؤلّفۀلزومشناختیِ جزیرۀ مزبور و نه از بهشت به سِریلانکا را باید با لحاظِ فرهنگ و منابعِ اسطوره آدم

 نفسه اسلامی از صافیِ مداقّه گذراند.مرتبطِ فی

قتاً، هیچ جا مرتبط است. حقیپیکر بر آناز بهشت و گذاشتنِ ردپّایی غول با هبوطِ آدم رو، سِریلانکاازاین

ر اقیانوسِ د ن جزیرۀ کوچک و غالباً بودایینگارانِ مسلماای وجود ندارد که چرا برخی از وقایعتوضیحِ منطقی

و آدم  داگزینیِ بوکه با جایاز بهشت به زمین برگزیدند، مگراین عنوانِ نخستین محلّ هبوطِ آدمرا به هند

قصد داشتند تا برای مهاجرنشینان، بازرگانان و سیّاحانِ مسلمانِ جزیره مکانی زیارتی ساخته باشند. این 

رسوخ یافت و توجّهِ فراوانی را  نگارانِ مسلمانِ قرونِ وسطیجعلِ مذهبی تدریجاً به روایاتِ تاریخیِ وقایع

ادّعای خود را  توانستندراحتی نمیبه با انتسابِ ردپّا به پیامبرِ اسلام لماننگارانِ مسوقایعخود جلب کرد. به

زیره مردّد به سفرِ پیامبر به آن ج دانستند که در متقاعد ساختنِ اکثریّتِ مسلمانانِموجّه جلوه دهند، زیرا می

 تر جا افتاد. ردپّایِ بودا راحت گزینِجای عنوانِبهم با دشواری مواجه خواهند شد. ردپّایِ آد

 

                                                           
ادعّا را ها کوشیدند تا این . در اواسطِ قرنِ نهم، آن93-94، 229، هاوگوی فرهنگشهرِ گفت سیرافسیّدقاسم یاحسینی،  43

سواد یعادّی ب کردند که مسلمانانِبودند، زیرا فرض می و چین نیز پیامبرانِ هند و محمّد ، عیسی، موسیمطرح سازند که نوح
، هاوگوی فرهنگفتسیراف شهرِ گندارند. بنگرید به: سیّدقاسم یاحسینی،  ، کُنفوسیوس یا بوداهستند و هیچ شناختی از لائو تسه

ی بعدی توسطِ هاخاتمه یافت؛ ویراست وسیلۀ ابوزید سیرافیتوسطِ سلیمان آغاز و به چین والهِنداخبارال. نگارشِ کتابِ 150-149
ها مرجع و منبعی شدند برای رشتۀ تحریر درآمدند. تمامیِ اینمیلادی( به 953)حد.  الهِندعجایبشهریار رامهُرمُزی با عنوانِ 

 ، هند و چین. شده دربارۀ سِیلاناطلاعاتِ تحریف
44 Paranavitana, “The God,” 54, 72. 
45 Paranavitana, “The God,” 74. 
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 در کاتماندوی نپال بودا . قدمگاه1ِ. 4تصویر 

 

مقامِ »ه و نسبت داده شد به ابراهیم در مکهّ درنزدیکیِ کعبه کندسنگ قدمگاهِدیگر، یک  در پیوندِ اسلامیِ

ردپّا را  خویش این سفرنامۀ، شاعر و سیاّحِ قرنِ یازدهم، در نام گرفته است. ناصرخسروی قبادیانی« ابراهیم

ویژه برانگیز است، بهکاویموجود در مکهّ کنج قدمگاهِبا  انِ پیوندِ بوداییامک 46داند.نبی می متعلّق به ابراهیمِ

و یاقوت  47فقیهدانانِ مسلمان مانندِ ابنبا توصیفِ کعبه توسطِ جغرافی بلَخ نوبهارِ اگر مقایسۀ صومعۀ بوداییِ

بحث گذاشته خواهد شد، مورد ملاحظه قرار دهیم. وانگهی، انتسابِ ردپّاها را که در فصلِ بعدی به 48حِمَوی

زاید افرض میتری به این فو دیگری در مکّه، طبیعتاً قطعیّتِ بیش ، یکی در سِریلانکابه پیامبرانِ انجیلی

ف منظورِ منحرهای موجود در سِریلانکا و مکّه شاید برخاسته از سنّتِ مشابهی باشند که بهقدمگاهکه 

نه در مکّه باید با لحاظِ امکانِ هرگو ابراهیم قدمگاهِشان ابداع شده است. ساختنِ توجهّات از خاستگاهِ بودایی

 رد ارزیابی قرار گیرد.حضورِ بودایی در آن منطقه مو

                                                           
 چنین، بنگرید به:؛ هم88، 99(، 1344، )تهران سفرنامهناصرخسرو،  46

R. Firestone, Journeys in Holy Lands: The Evolution of Abraham-Ishmael Legend in Islamic 

Exegesis (Albany: State University of New York Press, 1990), 212 (notes). 
47 Ibn al-Faqīh, Kitāb al-Buldān, edited by M. J. de Goeje, (Brill, 1885), 322–324. 

 .818(، 1965، )تهران 2، ج البُلدانکتاب مُعجم، یاقوت حِمَوی 48
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« ولقدمِ رس»گذاشت، ردپّاهای وی، معروف به قدم می باورِ بسیاری، هرجاکه پیامبرِ اسلامچنین، بههم

وهِ )حینِ معراج(، بالای ک در اورشلَیم« الصخرهةقبُّـ»بست. چندین ردپّای دیگر در برروی سنگ نقش می

قولی به پیامبر نسبت داده وجود دارند که به و قاهره و در دمشق با ردپّای یک آهوهمراه در طائف ابوزُبیده

چنین اظهاراتی  49جا سفر نکرده بود.(آن که پیامبر هرگز بهیاند. )ردپّاها به این دو شهر آورده شدند، جایشده

گردد که ظاهراً، این سنّت به زمانی بازمی 50ندارد. هیچ پشتوانۀ حدیثی یا فقهی پیامبر قدمگاهِدربارۀ 

 جزوِ مناسکِ های خدایانِ هندوبوداییقدمگاهشدند و مشاهده کردند که سنّتِ تکریمِ  هند واردِ مسلمانان

های مختلفِ هند مطرح شد. حتّی در مواردی نیز در بخش قدمگاهِ پیامبر، قدمِ رسولگذر، متداول است. ازاین

ه شد ک، ادّعا میهاقدمگاهعتباربخشی به خاص، درزمانِ گورکانیان مابینِ قرنِ شانزدهم و نوزدهم، جهتِ ا

 51اند.خریداری و یا آورده شده عنوانِ تبرکّ از مکهّها بهبرخی از آن

ن است. با تاریخی طولانی درپسِ آ تردید برخاسته از سنّتِ بوداییو کاربردِ شمایلیِ آن بی قدمگاهسنّتِ 

نّتیِ س آیینِ هندیِ در دورانِ باستان و شرقِ ایران ، خراساندر آسیای مرکزی مندِ آیینِ بوداگسترشِ سامان

 ،های پراکندۀ جوامعِ بودایی در مناطقِ مختلفِ خاورِ نزدیکگاهترا مطرح ساخت. سکون بودا قدمگاهِتکریمِ 

نوانِ عشدند و بهمی هایی را برجای گذاشتند که اکنون اسلامیقدمگاهاحتمالِ قوی ، بهانضمامِ ایرانبه

 گرفتند.اماکنِ زیارتیِ اسلامی مورد حفاظت قرار می

 

 قدمگاه در ایران

قطعاً ریشه در  در ایران قدمگاهمذهبیِ  52نگاشتیِ، بازنماییِ شمایلدلیلِ نبودِ توجیه و پیشینۀ اسلامیبه

ند های موردبررسی بودایی هستقدمگاهتوان تعیین کرد که دارد. چگونه می و بالاخص بودایی سنّتِ هندی

 مختلف طُرُقِتوانندِ بهنهفته است که می هاقدمگاهیا نه؟ بخشی از پاسخ در ماهیّتِ کاربردِ چندگانه و بازِ 

 ها دردسترسِباعثِ قرار گرفتنِ آن قدمگاهماهیّتِ سیّالِ  53کار گرفته شوند.های مختلف بهتوسطِ گروه

در دورانِ  قدمگاهها مطرح سازند. تداولِ آیینِ های مرامی و مذهبی شد تا ادّعاهای جدیدی دربارۀ آنگروه

شود ـ هیوان تسانگ با تعدادی از در قرنِ هفتم پشتیبانی می 54با ارجاعی از هیوان تسانگ پیشااسلامی

                                                           
49 B. Wheeler, Mecca and Eden: Ritual, Relics and Territory in Islam (Chicago, IL: University 

of Chicago Press, 2006), 78–79. 
50 P. Hasan, “The Footprint of the Prophet,” Muqarnas 10 (1993): 335. 
51 Hasan, “The Footprint,” 337, 339–341. 
52 Iconographic 

 مقایسه کنید با: 53
Kinnard, “The Polyvalent,” 56. 
54 Hsūan-tsang 
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در  58مانده از سلسلۀ کوشانیان، برجای57(56)اودیانا نداراگـ  55های مختلف در درّۀ سواتردپّاهایی در اندازه

آمدند و راهیِ بودایی می های تجاریِ قرونِ میانه که از تُرکستانِ، مواجه شده بود. کاروانو هند خراسان

طبیعتاً بازرگانان و مبلغّانِ خارجیِ  فارسبودند و نیز ازطریقِ خلیج 59و بغداد ، ری، همدان، سبزوارنیشابور

سلامی ا بودایی به ایرانِ نگاریِآوردند. انتقال و استمرارِ شمایلرا به آن نواحی می بسیاری ازجمله بوداییان

 شد. تمامتر به وادیِ فراموشی قیمتِ غلتیدنِ تدریجیِ این سنّتِ قدیمیبه

یشا و پ در ایرانِ های مبلّغانِ بوداییواسطۀ تلاشاندازه بهتاچه هاقدمگاهدست از که اینبا ایندررابطه

 سازیِمیهای بعدی جهتِ اسلاای دردست نیست. و با کوشششدهثبت گسترش یافتند، گزارشِ پساساسانی

د از ها در تقلیکه آیا نسلِ جدیدتری از آنها و اینقدمگاهدقیق و قطعی دربارۀ قدمتِ  ، اطّلاعِهاقدمگاهاین 

کنده شده است یا نه، دشوار است. این نکته مهم است که سنتِّ  سنّتِ بودایی برای چهرۀ مقدّسِ اسلامی

ای دقیقاً مشابه در فرهنگ و شیوهو نوادگانشان نسبت داده شد، به که در ایران به امامانِ شیعه قدمگاه

ران با تِ گذشتۀ ایسرزمین های بودایی )که هنوز هم تداوم دارد( به مکانِ زیارتی بدل گشت. نظربه تعاملا

 د.حتمالِ زیاد خاستگاهی بودایی داراویژه در ایران بهبه قدمگاه، جهانِ بودایی

را  60انشده در ایرشناسایی تاکنون قدمگاهِوسه تمامیِ سیصدوسی در ایران قدمگاهبحثِ حاضر دربارۀ 

در  ها و سکونتِ استنباطیِ بوداییانتک موردِ بررسی قرار نخواهد داد، بلکه فقط به موقعیّتِ مکانیِ آنتک

 هادمگاهقبهتری از این  درکِ گانهبندیِ سهای مشتمل بر دستهگذشته در آن مناطق اشاره خواهد کرد. مقدّمه

های چهره زیارتگاهِهایی که به قدمگاه( 2است؛  قدمگاهای که نامشان ( روستاها یا نواحی1دهد: ارائه می

 اند.ده( واقع ش)معبدِ بودایی هایی که نزدیکِ روستایی با نامِ نوبهارقدمگاه( 3اند؛ و تبدیل شده مقدّسِ شیعی

از  یکی قدمگاهِوجود دارد. این نواحی احتمالاً دارای  قدمگاهدر دستۀ اوّل، سیزده روستا و ناحیه با نامِ 

رۀ آید؛ گاهی نیز نامِ چهتنهایی میبرای اشاره به یک ناحیه به قدمگاههای مقدس هستند. گاهی، نامِ چهره

مناطقِ  در قدمگاهآید. نامِ می قدمگاهز واژۀ اتبدیل شده است، پس زیارتگاهجا به مقدّسی که ردپّایش درآن

طقِ نیز در منا قدمگاهآید. نامِ چهرۀ مقدّس متصّل به واژۀ تنهایی میبه و فومن ، مَرودشت، نیشابورساوه

                                                           
55 Swat 
56 Udyāna 
57 Kinnard, “The Polyvalent,” 57. 
58 Kushāns 
59 W. Barthold, An Historical Geography of Iran, translated by Svat Soucek, edited with an 

introduction by C. E. Bosworth, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984), 44, 50, 98–

99. 
 ،های اسلامی: گروه جغرافیا، بنیاد پژوهش)تهران های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ آبادی، محمدحسین پاپلُی یزدی 60

 «.قدمگاه»(، بنگرید به مدخلِ 1388
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چنین نامِ هم قدمگاه 61شود.دیده می و دو نقطه در بیرجند ، شهرِ بابک، بافت، میناب، بندرعبّاسجیرفت

 62است. کیلومتریِ شرقِ دماوندهزار متر در هفتادای با ارتفاعِ حدوداً سهقلّه

 های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ آبادیست که در واقعی زیارتگاهِشاملِ  هاقدمگاهدستۀ دوّمِ 

 لیع قدمگاهِها، نیمی مربوط به ناند. ازمیانِ آثبت و گزارش شده یزدی پاپلُی ( اثرِ محمدحسین1388)

ترتیب در بهمورد ها، تعدادِ صدودو، هشتادودو، هفتادوشش، هجده، نُه و هفت قدمگاهدست هستند. از این

تا  1700شان در ارتفاعِ بالا، مابین قرار دارند که بسیاری و زرََند ، بیرجند، بمَ، بندرعبّاس، مینابجیرفت

. مابقی دارند ها باز پیوندی بوداییهای واقع برفرازِ کوهقدمگاهاند. متر بالاتر از سطحِ دریا، واقع شده 2200

 63هستند. و دزفول ، ایرانشهر، مَرودشت، دارابدر کرمان

بایستی  و جیرفت های زیارتی را دارد. در دورانِ پیشین، ناحیۀ بینِ کرمانقدمگاهبالاترین تعدادِ  جیرفت

 64برخوردار بود. جیرفت از تاریخِ طولانیِ تجارت با هند علاوه،به بود؛می احتمالاً دارای جمعیّتی بودایی

نامند( رسالتِ می 65)که او را بوداسفِ در قرنِ دهم، وقتی بودا مسعودیبنعلی ابوالحسن الذّهَبِمُروجمطابقِ 

و  66ند، سِ، سیستان، راهیِ زابلُستاندر ایران از عزیمت به منطقۀ فارسخویش را در هند علنی کرد، پیش

این  تواناین ممکن است نقشۀ غیرواقعی از سیروسفرِ بودای تاریخی باشد، ولی می 67سپس کرمان شد.

عنوانِ رهبرِ )بوداسِف(، به 68فرض را کرد که مسعودی قصد داشته است به راهبی بلندمرتبه، بودیسَتوا

سیستان، کرمان و فارس تا نواحیِ ساحلیِ  جمعیّتِ بودایی اشاره کند که آیینِ خویش را در مناطقِ ایرانیِ

 گستراند. فارسخلیج

نامِ تعدادی شیخِ نام ِ امامانِ شیعۀ متعدّدی را بر خود دارند و باقی به هاقدمگاهترِ ، بیشدر جیرفت

 شود.ز دیده مینی از هند و پیرِ کشمیران طرزِ جالبی پیرِ کشمیریدرمیانشان بهکه اند گذاری شدهنام صوفی

بت داده نس ها به پیامبرِ خیالیِ خِضرگذاری شده است و دو عدد از آننام نامِ دانیالِ نبیها بهقدمگاهیکی از 

                                                           
 .393، «قدمگاه»، بنگرید به مدخل های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ آبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 61

62 L. Adamec (ed.), Historical Gazetteer of Iran, vol. 1 (Graz: Akademische Druck-u. 

Verlagsanstalt, 1976), 507. 
« گذرگاه». شماری اماکنِ مذهبیِ دیگر با نامِ 636-638، های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ آبادی، محمدحسین پاپلُی یزدی 63

ن حال این اماکن منطقۀ کرماو بم وجود دارند که هویتّ و خاستگاهشان را باید تعیین کرد، بااین ، کرماندرون و اطرافِ جیرفت
 سازد.به تقاطعِ رویدادهای مذهبی مبدّل میطرزِ جالبی را به

64 B. Spuler, Iran in Früh-Islamischer Zeit (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GMBH, 1952),  

 ، بنگرید به:در دورانِ باستان نقشه. برای تجارتِ جیرفت با هند بنگرید به ،جیرفت های بوداییِبرای سکونتگاه

W. H. Siddiqi “India’s Contribution to Arab Civilization,” in India’s Contribution to World 

Thought and Culture, edited by Lokesh Chandra et al. (Madras: Vivekananda Rock Memorial 

Committee, 1970), 581. 
65 Budāsef 
66 Sindh 

 .588، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 67
68 Bodhisattva 
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های پراکنده در قدمگاه، تعدادِ فراوانِ با هندبه ارتباط و تجارتِ جیرفت و اطرافِ کرمان باتوجهّ 69اند.شده

گذشته در  هایشناختی دربارۀ ساکنان و فعالیّتاین شهر قویّاً بر ضرورتِ پژوهشِ آتی و تحقیقاتِ باستان

 . ، تأکید داردو مخصوصاً آیینِ بودا شان با جهانِ هندیویژه درپیوندبا تماسّ فرهنگیاین منطقه، به

 

 قدمگاه خِضر

ای او اند که زندگیِ افسانهنسبت داده شده های زیارتیِ واقعی، شمارِ زیادی به خِضرقدمگاهدر دستۀ دوّمِ 

تر دربارۀ خِضر و شرایطی که باعث شد بیش ست. اطّلاعاتِ( امظهرِ طولِ عمر و چشمۀ جوانی )آبِ حیات

 منتسب شوند، آموزنده خواهد بود. گزینی برای بوداعنوانِ جایهای بسیاری به وی بهقدمگاهتا 

مختلفی  هایزیارتگاهتنها با ، بگذارید افسانۀ خِضر را که نامش نههای خِضرقدمگاهاز پرداختن به شپی

اختصار تعریف کنیم. جز روایاتِ گره خورده است، به بلکه با سایرِ اماکنِ مقدّس در جهانِ اسلام در ایران

نی دالّ بر وجودِ خِضر دردست نیست. مطالعۀ جامعِ خِضر و ظهور و شیوعِ اسطورۀ ای، شواهدِ متقاسطوره

انجام گرفته است. فرانک توضیح  71( از پاتریک فرانک2000)70مواجهه با خِضروی در اثری با عنوانِ 

اه اش جایگخاطرِ طولِ عمر و جاودانگیباعث شد تا خِضر به دهد که نیازِ معنویِ عمیقِ فرهنگِ اسلامیمی

اند، رداختهپ ای بیابد. طبقِ تفاسیرِ اسلامی، آیاتِ شصت تا هشتادودوی سورۀ کهف که به داستانِ موسییگانه

مشخّص نیست که چگونه  72ده است.نیام مستقیم با خِضر مرتبطند، ولی نامی از او در هیچ کجای قرآنغیر

نامِ خِضر درمقامِ یک پیرِ عارف و راهنما با موسی ارتباط یافته است. در سنّتِ اسلامی، خِضر یک شخصیّتِ 

سایرِ  73.است «علمِ لَدُنیّ»شود که نمادِ خدا توصیف می عنوانِ پیغمبرِبه حالشود و درعینمرموز معرّفی می

مۀ جوانی اند که راهِ چشمرتبط دانسته یا با اسکندر اتِ متناقض درعوض خِضر را با افسانۀ گیلگَمیشروای

( با قولی هنوز زنده است)که به و حتّی عیسی ، ادریس( را درپیش گرفت. در روایاتِ مشابه، ایلیا)آبِ حیات

است « سبز»معنای به خِضر مرتبطند، زیرا او نمادِ جاودانگی و طولِ عمر است و نامِ خِضر نیز در زبانِ عربی

ه را برایج، خِضر درمقامِ یک راهنمای معنوی موسی  مطابقِ تفاسیرِ اسلامیِ 74که به پیامبرِ زنده اشاره دارد.

با راهِ راست رهنمون شد که ازمنظرِ صوفیانۀ عمیق، حاکی از برتریِ معرفتِ عرفانی و معنویِ خِضر درمقایسه

                                                           
69 A. Krasnowolska, “Ḵezr,” Encyclopaedia Iranica, 2009, accessed in April 2010;  

ها رهنگِ آبادیف، محمدحسین پاپلُی یزدیکند. اشاره می تنها به یک قدمگاه در جیرفت لسکاووُکراسن، آنا نامۀ ایرانیکادانشدر 
 .637، های مذهبیِ کشورو مکان

70 Begegnung mit Khidr 
71 Patrick Franke 
72 Franke, Begegnung, 2, 60, 65–66. 
73 A. Rippin, “Khidr,” Encyclopedia of Islamic Civilization and Religion, edited by Ian Richard 

Netton, (London/New York: Routledge, 2008), 348. 
74 A. J. Wensinck, “Khadir or Khidr,” Concise Encyclopedia of Islam (Boston/Leiden: Brill 

Academic Publishers, 2001), 232–235. 
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 75سایرِ پیامبران است.

عنوانِ معلمِّ معنوی و مرشدِ ناشناسِ نیز به 76این پیامبر و راهنمای ناشناس و اسرارآمیز در ادبیّاتِ صوفی

 چنین راهنمای ناشناسِ طریقتِ اویسیهّهم خِضر 77معرّفی شده است. ادَهمَبنمانندِ ابراهیم برخی صوفیان

 واسطۀباور دارد که خِضر به سیّدحسین نصر 78شود که پیروانِ آن باید ازجانبِ خِضر پذیرفته شوند.شناخته می

با امام دوازدهمِ یا غایب نیز گِرِه خورده  ،بلکه درموردِ تشیّع ـ مسیحی تنها با سنّتِ یهودیطولِ عمرش نه

، ادّعاهای شیعی فقهای(، 1699)ف.  دباقر مجلسیو ملاّمحمّ (991)ف.  بابُوَیْه قُمیبراین، ابنعلاوه 79است.

های ها، علی و نوادگانش در فرصتاند که طبقِ آنخویش دربارۀ خِضر را بر احادیثِ شیعی بنیان نموده

ست ا طولانیِ امامِ غایبکه طولِ عمرِ خِضر گواهی زنده بر زندگیِ اند و اینمختلفی با خِضر ملاقات کرده

 80برد.سر میچنان در غیبت بهکه هم

عبدالکریم سازند. محمّدبنمطرح می و بودا پیوندهای جالبی را میانِ خِضر برخی منابعِ اسلامی

در قرنِ دوازدهم باور داشت که شخصِ خِضر همان بوداست و عنوان داشت که بسیاری از  شهرستانی

مشابهِ دیگری توسطِ ابورِفاعه  براین، افسانۀ بوداییِافزون 81بودند. دانشورانِ مسلمان درصددِ اثباتش برآمده

مده آ ، نخستین بار در اثرِ ابواسحاق ثعلبیگفتۀ پاتریک فرانکبه ( ثبت شده است که902)ف.  الفَریسی

شود که از قصرِ پدرش گریخته و درمقامِ یک عنوانِ یک شاهزاده توصیف میاست. در این افسانه، خِضر به

در  ای که افسانۀ بودا. این روایت در دورهساختو عبادتِ مستمر  خود را وقفِ مراقبه زاهدِ مجرّد در هند

گرفت، مترادف با افسانۀ بودا انگاشته متعدّد مورد اقتباس قرار می اسلامی و مسیحیِ 82ادبیّاتِ زُهدگراییِ

یافته است. گرچه پیوند میانِ  انطباق های بوداجا، زندگی و حکمتِ خِضر با زندگی و آموزهدراین 83شود.می

                                                           
 بنگرید به: 75

A. H. Zarrinkoob, “Persian Sufism in Its Historical Perspective,” Iranian Studies 3/3–4 Persian 

Sufism in Its Historical Perspective (Summer–Autumn, 1970): 196. 
76 Franke, Begegnung, 293–296, 175–264. 
77 Abul Hassan Hujwīrī, The Kashf al-Mahjub: The Oldest Persian Treatise on Sufism, 

translated and edited by Reynold A. Nicholson (Lahore Edition: Zaki Enterprises, 2002), 103–

105. 
78 Franke, Begegnung, 237–239. 

 کنند.دریافت می شان را از خضِرکنند، بلکه الهاماتِ درونینمی رَویپِیاز یک مرشدِ معیّنِ نسلِ خود  هطریقتِ اویسیّپیروانِ 

79 M. Aminrazavi, The Wine of Wisdom: The Life, Poetry and Philosophy of Omar Khayyam 

(Oxford: Oneworld, 2007), 144–145,  

 .ز سیّدحسین نصرنقل ابه
80 Franke, Begegnung, 294–297. 

های متفاوتی دیدگاه وصف، ابوریحان بیرونیبااین؛ 431(، 1387، ، )تهران2، ج الملل والنّحل، عبدالکریم شهرستانیبنمحمّد 81
کبر ، ترجمۀ اآثارالباقیّهابوریحان بیرونی، دانند: بنگرید به ( می)بوداسفِ دهد که هِرمِس را همان بوداعصرانش ارائه میاز هم

 .188(، 1386داناسرشت، )تهران: امیرکبیر، 
82 Asceticism  
83 Franke, Begegnung, 57–58. 
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ای پیچیده است، به وجودِ این پیوند در یکی از منابعِ اسلامی اشاره گونهخِضر و بودا در ادبیّاتِ اسلامی به

دهد که نوعی بازیِ واژگانی در قرنِ نهم ازقرارمعلوم حدیثی دربارۀ خِضر ارائه می شده است. محمّد بُخاری

هایی رگنشست که بخِضر روی گیاهی سفید می»، است. مطابقِ حدیث نبوی« سبز»معنای با نامِ خِضر به

های لبودا روی گ»ۀ بودا نیز گفته شده است: نبوی دربار این حدیثِمشابهِ « سبز از زیرش جوانه زده بود.

عنوانِ یک پیامبرِ خیالی، خِضر به 84«های سبز روییده بودند.رفت که زیرش برگسفیدِ بزرگی راه می نیلوفرِ

 ذکر نبود، گزینۀ مناسبی شناخته شد.قابل گزینی با شخصیّتِ بودا که نامش در جهانِ اسلامجهتِ جای

توجهّی بخشی به تعدادِ قابلگذاری و مشروعیّتپوششی دردسترس و جامع جهتِ نام چنین، نامِ خِضرهم

بدل شد. مطابقِ سفرنامۀ  فارسو چه در منطقۀ خلیج ها و غارها چه در سِریلانکاگاه، قدمهازیارتگاهاز 

ظهورِ مکررِّ نامِ خِضر  85عنوانِ خِضر داده شده بود. در قلّۀ آدم بودا قدمگاه، به غاری درنزدیکیِ بطوطهابن

شین بوده پی وداییِنظر انتخابی سهل برای اماکنِ بفارس بهدر اشاره به اماکنِ مقدسّ در سِریلانکا و خلیج

، تأثیراتِ فارس در ایراناست. نظربه تجارتِ تاریخی و روابطِ دریایی بینِ سِریلانکای بودایی و منطقۀ خلیج

طیّ  86د.شتر فرض میست که پیشچیزیتر از آن، شاید عمیقخصوص مرتبط با آیینِ بودامتقابل، به

ن هردو ملّت در آ رود که مسلمانانِفارس و سِریلانکا، گمان میاماکنِ متعدّد در مناطقِ خلیج سازیِاسلامی

هیچ  ندِخیالی نیازم های بودایی برگزیدند، زیرا معرّفیِ خِضرِزیارتگاهزمان نامِ خِضر را برای برخی نواحی هم

که ینربط نباشد اشاره به افارس، شاید بیدر خلیج خاطرِ حضورِ جمعیّتِ هندوبوداییمدرکِ متقنی نبود. )به

قدیمی با تصاویرِ مخدوشِ بودا  زیارتگاههست که ظاهراً روی  ی هندوبودایی در بندرعبّاسزیارتگاهامروزه 

بنا شده است. امروزه، تصاویرِ بودا و سایرِ خدایانِ هندو در این معبد  1931در سالِ  هندوو سایرِ خدایانِ 

 درمعرض بازدید قرار دارند.(

درعوض به او نسبت داده  هاقدمگاهتعدادی از  87ندارد،« ایواقعی»ازقرارمعلوم مدفنِ  چون خِضر

رار ق و نیز در بندرعبّاس و اطرافِ کرمان منتسب به خِضر در جیرفت قدمگاهِمطابقِ بررسی، یازده  88اند.شده

                                                           
84 S. H. Yusuf, “Buddha in the Qu’rān,” in Common Ground Between Islam and Buddhism 

(Louisville, KY: Fons Vitae, 2010), 121. 
85 The Travels of Ibn Battuta, 183. 

وجِ تجارتِ اتبادلِ فرهنگی بینِ دو کشور در دورانِ  نشانگرِکه  سینالی وجود داردنو و  تعدادی واژۀ مشترک میانِ زبانِ فارسیِ 86
 دریایی هستند.

 
(، 1375: انجمن آثار مفاخر فرهنگی، )تهران و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  87

جا یک عارف )با نامِ ای نزدیک به شهرِ قُم وجود داشته است که درآندر دو دهۀ اخیر، ظاهراً یک غار در دامنۀ تپهّ .55، 166
نامِ از مرگِ شیخ، مسجدی کوچک بر بالای تپهّ جهتِ زیارت بهرا مطرح ساخت. پس مجتهدی( ادعّای ملاقات با خضِرشیخ

و غایبِ شیعیان است، روی تابل نشینِ همیشگیِ امامِ دوازدهمِموضوع که خضِر هم به اینچنین، راجعساخته شد. هم« کوهِ خِضر»
و همکارِ ایشان در  ، مرهونِ دکتر دِنیس هِرمان2011روایت دراختیار من در سالِ  حدیثی نوشته شده است. )بابت قرار دادنِ این

 هستم.( ایران
88 Krasnowolska, “Ḵezr,” Encyclopaedia Iranica. 
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، انتوان در آبادهای منتسب به خِضر را میزیارتگاهنیز وجود دارد. باقیِ  او در جزیرۀ هُرمز قدمگاهِدارند. 

 89یافت. و نزدیکِ کابُل چابهار

های منتسب به سایرِ مردانِ مقدسّ قدمگاهو نیز  در جنوبِ ایران های بلااساس منتسب به خِضرقدمگاه

 وستانو هند که همگی پیوندهایی دریایی با سِریلانکا و بندرلِنگه ، بندردَیِّر90و در بوشهر در جزیرۀ هُرمُز

ناشناس )بُقعه( در  زیارتگاهِچندین  91مرتبط باشند. داشتند، ممکن است با سکونتِ تاجران و مبلغّانِ بودایی

فارس، ساختارِ در جنوب و بسیاری از جزایرِ خلیج 92شوند.به خِضر نسبت داده می فارسشهرهای خلیج

د. این شباهتِ معماری بر رسنظر میشکلِ استوپای نوعاً بودایی بههای خِضر بهزیارتگاهبرخی از این 

تر جهتِ ردیابیِ تبادلِ فرهنگی و مذهبی مابینِ شناختیِ عمیقانشناختی و انسضرورتِ بررسیِ باستان

 فارس تأکید دارد.و خلیج مناطقِ اقیانوسِ هند

تری را دربارۀ ماهیّت و تاریخِ های مقدّسِ آسمانی حتیّ تردیدِ بیشبه چهره قدمگاهپدیدۀ انتسابِ 

ست، گاهقدمای که دارای ، دیگر چهرهبر خِضرانگیزد. علاوهبرمی در ایران هاقدمگاهها و زیارتگاهپیشینِ این 

یا امامِ دوازدهمِ شیعیان است. باور بر این است که ردپّای این امامِ غایب در چندین مکان در  امامِ غایب

اند. گرچه در برخی از این نواحی که به او نسبت داده شده قدمگاهایران برجای مانده است. درحدودِ هجده 

 93اند.نام گرفته« امامدوازده  قدمگاهِ»طورِ نمادین شوند، احتمالاً بهیافت می قدمگاهاین هجده 

تِ انگیزند. واضح است که جماعبه اعتبارشان برمیتری را نسبتتردیدِ بیش نامِ خِضرهای بهقدمگاه

 اثباتِ درجهتِ لیکن،نیازمندِ مدرکِ تاریخی جهتِ اعتباربخشی به ایمان و آیینشان نبودند.  مذهبی لزوماَ

 طلبد. تری میپژوهشِ بیش فارسدر خلیج« خِضر»های قدمگاهممکنِ  اریخی، خاستگاهِ بوداییِت

 

 امام رضا قدمگاهِ

دعوتِ یم که بهشیعیان، بیانداز، هشتمین امامِ منتسب به امام رضا قدمگاهِتر بر شایسته است تا نگاهی نزدیک

 هجرت کرد. امام رضا نهایتاً در نوغان ایران به خراسانِ ( از مدینه813-833)د. خ.  مأمون خلیفۀ عبّاسی

توان استدلال جا درگذشت. مینیز درآن 818شرقیِ ایران( ساکن شد و در سالِ امروزی در شمال )مشهدِ

                                                           
89 Franke, Begegnung, 104, notes. 

)نزدیکِ فرودگاه( و دیگری پسرش ابوالفضل که درمیانِ محلّیان به عبّاسعلی د: یکی متعلّق به علی ندیگر وجود دار قدمگاهدو  90
 .167-169، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد است: بنگرید به  مشهور

 مقایسه کنید با: 91
S. R. Rao, “Shipping in Ancient India,” 92; L. Gopal, “Indian Shipping in Early Medieval 

Period,” 114; both in India’s Contribution to World Thought and Culture, edited by Lokesh 

Chandra et al. (Madras: Vivekananda Rock Memorial Committee, 1970). 
 .55، 166، 167، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  92
 .637، های مذهبیِ کشورها و مکانفرهنگِ آبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 93
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 زیرا ،های ناشناسِ دیگرستقدمگاهتر از دار باورکردنیبرای مردم دین های این امامِ شیعیقدمگاهکرد که 

 ست.جا سفر کرده ادرواقعیّت او پا بر خاکِ ایران گذاشته و درآن

انضمامِ ، بهغربِ ایراندر جنوب 94از نقطۀ ورودِ وی در استانِ خوزستان در ردیابیِ مسیرِ امام رضا

م. یابیهای منتسب به او را میقدمگاهای از هایش در روستاها و شهرهای سراسرِ کشور، مجموعهگاهتوقّف

های مختلفِ ایران منتسب به نوادگانِ امام رضا هست. چنین در استانهم هاقدمگاهتعدادِ زیادی از 

در مرکزِ ایران تا شمال و شرق شاملِ شهرهای  های پراکنده در بسیاری از مناطق، از اصفهانقدمگاه

و جغرافیاییِ مسیرِ  95شناختیشوند. بررسیِ گاهدیده می و مشهد ، نیشابور، دامغان، شاهرود، سمنانسبزوار

اسلامیِ آستانِ قدسِ های ها توسطِ بنیادِ پژوهشقدمگاهعبورِ امام رضا از ایران با دنبال نمودنِ مسیرِ 

انتشار یافت. در این اثر،  جغرافیای تاریخیِ هجرتِ امام رضا از مدینه تا مَروبا عنوانِ  1387در سالِ  رضوی

ومتر ها یا صدها کیلتصادفیِ منتسب به این امام حل نشده است که گاهی ده های پراکنده وقدمگاهمعمّای 

، این تا خراسان به مسیرِ حرکتِ امام رضا از استانِ فارس. باتوجهّدارنددورتر از مسیرِ اصلیِ حرکت وی قرار 

 های استانِ خوزستان در شهرهای شوشترقدمگاهمراتب زیاد است. در بررسیِ کلّیِ مسیرِ امام، خوانی بهناهم

رِ حال، طبقِ توضیحاتِ اثگیرند ولی درعینها بسیار موردِ احترام قرار میقدمگاهاند. این واقع شده و دزفول

دلایلی دیگر به زیارتگاهِدو شهر، درحدودِ ده پیرامونِ این 96ها مبهم و غیرمحرز است.آنالذّکر، اصالتِ فوق

. ماهیّت و کابردِ این قدمگاهها نه دارای مزار هستند و نه زیارتگاهمنتسب به امام رضا وجود دارند. این 

ها یارتگاهزشان برای زائران، این رغمِ اهمّیتِ مذهبیست. بهتأیید نیقابل ها در دورانِ پیشااسلامیزیارتگاه

 97اند.اساس، فاقدِ سندیّت و ناشناس تلقیّ شدهبی شدۀ آستانِ قدسِ رضویدر اثرِ چاپ

بود که پیرامونش  شهرِ یزد از خوزستانپس های بنیادِ مزبور، مقصدِ بعدیِ امام رضاطبقِ بررسی

(، )یا مشهَدَک در خرانَق هاقدمگاهاند. یکی از این های متعدّدی منتسب به امام رضا واقع شدهقدمگاه

قولی دستورِ در قرنِ یازدهم به 98بویهست که آلا دیگر در فراشاه قدمگاهِکیلومتریِ یزد قرار دارد. شصت

ث محلّ بح درمیانِ محقّقانِ شیعی قدمگاهدادند. اصالتِ این دو  قدمگاهرا برای این  زیارتگاهساختِ یک 

 نیز وجود دارد.های مختلفی منتسب به برادرانِ امام رضا در یزد زیارتگاهها، قدمگاهبر افزون 99بوده است.

                                                           
گوید سخن می در خوزستان کم یک مکانِ هندیکه دربارۀ وجودِ دست 131(، 1336، ، )تهرانالقلوبةهـزنُ، مستوفی حمدالله 94

 و ، در خوزستان و جنوبِ ایرانفارسممکن است طیّ سالیان و تجارت ازطریقِ خلیج هندوبودایی-که جوامعِ ای بر اینـ نشانه
 سکنی گزیده باشند. عراق

95 Chronological 
-64 (،1387، : انتشارات آستانِ قدسِ رضوی)مشهد مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 96

62. 
 .64، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 97
 تر به امامیهّ شهرت یافتند.بیش ،شیعیانِ زِیدی بودند که به پنج امام اعتقاد داشتند، ولی با گذشتِ زمان بویهآل 98
 .104، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 99
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ن( و کیلومتریِ نائی)پنج بافِران قدمگاهبود.  در مرکزِ ایران شهرِ مهمّ نائین گاهِ بعدیِ امام رضاتوقّف

تاریخیِ آغازین به  هایروند، گرچه گزارششمار میهای مختلفِ دیگر در نائین ردپّای این امام بهقدمگاه

ترین مسجدِ نائین یک باور بر این است که قدیمی 100کنند.ای نمیمسیرِ امام از بافِران به نائین اشاره

 101شرقیِ این مسجد قرار دارد.نیز در ضلعِ جنوب کندسنگ قدمگاهِسابق بوده است و  آتشکدۀ زرتشتیِ

واقع شده است. باری، راهِ دیگری از فارس به نیشابور هست که از نائین  به نیشابور مسیرِ فارسنائین در 

های منتسب به امام رضا در هردو جادّۀ منتهی به نیشابور امری متناقض است؛ قدمگاه گذرد. وجودِنمی

دیگر، باوجودِ تمامیِ عبارتازلحاظِ جغرافیایی ناممکن است که امام از هردو جادّه حرکت کرده باشد. به

 102د.منتسب به امام رضا، امکان ندارد که او هرگز از نائین و مجاورتِ آن عبور کرده باش هایقدمگاه

ست که درنزدیکیِ آن حاکی از این نامِ نوبهاردر نائین و حضورِ روستایی به هاقدمگاهاوصاف، اصالتِ بااین

مراتب مؤیدِّ روایتِ جا بوده باشند. این امر بهآن توانند محصولِ جوامعِ بوداییِهای مجاور میقدمگاه

ها تا دهد که یکی از آنست که دربارۀ هفت بُتکدۀ بزرگ یا نوبهار گزارش میمسعودیبنعلی لحسنابوا

قرار  همراهِ تعدادی بُتای به)درمجاورتِ نائین( بالای تپهّ ، نزدیکِ اصفهاناز اشغال توسطِ زرتشتیانپیش

  103داشت.

این مناطق در جنوب و شرقِ  104قرار دارند. و یکی در جیرفت و میناب دیگر در بندرعبّاس قدمگاهِشش 

 اهِقدمگها را قاطعانه به وی نسبت داد. مشهورترین توان آناند و نمیمسیرِ اصلیِ حرکتِ امام واقع شده

ت. گفته قرار گرفته اس قدمگاهنامِ در شهری کوچک به کیلومتریِ شهرِ نیشابوروششدر بیست کندسنگ

راساسِ حال، ببرای نماز روی سنگ ایستاد، ردپّاهایش برروی سنگ افتاد؛ بااین شود که وقتی امام رضامی

 اند.کنده شده هاباور دارند که ردپّاها بعد مکانِ اصلی اقامۀ نماز، مفسّرانِ انتقادیِ شیعه

نیز  عمرخیاّممقبرۀ  کهقرار دارد  مزارِ امامزاده مَحروقدر  در حومۀ نیشابور کندسنگ قدمگاهِدیگر 

عنوانِ یک ، درختِ کهنی نیز هست که مردمانِ محلّی بهقدمگاهدر محوّطۀ این  105.جا واقع شده استدرآن

ستایی درخت ایند. این آیینِآرگل آن را می بندند و با تاجِرنگی می هایبه آن نوار« درختِ مقدّس»

ایرِ تأثیر در این مورد و س أیغیراسلامی انگاشته شده و اخیراً ازجانبِ مقاماتِ مذهبی ممنوع شده است. منش

 «درختِ مقدّس» احتمالِ فراوان سنّتِ هندیِبه در فرهنگِ مذهبیِ ایرانی« درختانِ مقدّس»مواردِ تکریمِ 

                                                           
 .109، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 100
 .110، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشعرفانجلیل  101
 .111-112، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 102
 .589-591، 1، ج بهَالذّمُروج، مسعودیبنابوالحسن علی 103
 .663، مذهبیِ کشورهای ها و مکانفرهنگِ آبادی، محمدحسین پاپُلی یزدی 104
 .133، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 105
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عنوانِ نمادِ زندگیِ جاودانه با کاربردِ شمایلِ درختِ سرو بههمراه در آیینِ بودا« 106درختِ بودی»نیز تکریمِ و 

 109است. و حتّی دینِ زرتشت 108، مزَدک107َدر آیینِ مانویّت

 

 

 در شهرِ قدمگاه، خراسان امام رضا . قدمگاه2ِ. 4تصویر 

 

لف در در سه حالتِ مخت تندیسِ سنگیِ سه آهو مشاهده در رابطه با امام رضا ازمنظرِ بوداییدیگر نکتۀ قابل

( ا)در اشاره به امام رض« ضامنِ آهو»است. درکنارِ این تندیس، تابلویی با عبارتِ  قدمگاهباغراهِ ورودیِ شهرِ 

نزدِ شکارچی در ادبیّاتِ بودایی آمده است. ازاین  نصب شده است. داستانِ ضمانتِ جانِ آهو توسطِ بودا

                                                           
106 Bodhi Tree 
107 Manichaeism 
108 Mazdakism 

 .35، 74-77(، 1385بال هنر، هنری سیسۀ فرهنگی: مؤسّ)تهران جقهّ چیست؟بتهّطاهره عطروش،  109
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جا به افسانۀ ، شاید شایسته باشد درایندر سایرِ نقاطِ ایران هاقدمگاهتر به بحثِ از پرداختِ بیشجهت، پیش

 و امام رضا بپردازیم. آن با فرهنگِ شیعی آهو مرتبط با بودا و انطباقِ

 

  و اسلامِ شیعی در آیینِ بودا آهو نگاریِشمایل

. اختصار مورد بحث قرار دهیمرا به و اسلام در آیینِ بودا بجاست تا اهمیّتِ بازنماییِ آهو، با امام رضادررابطه

ها از اهمّیتِ بالایی برخوردار 110جاتَکایا  هایِ بوداییو هم در داستان نگاری، آهو هم در شمایلدر آیینِ بودا

هر )نزدیک ش 113در سَرنات 112ای از آهوان، در مکانی معروف به پارکِ آهواندر محاصرۀ گلهّ 111است.

را ارائه « 115راهِ میانه»و « 114چهار حقیقتِ والا»(، بودا نخستین خطابۀ خویش دربارۀ مقّدس بنِارسِِ هندو

ها بودا درجمعِ وجود دارند که در آن کرد. تعدادی دیوارنگاره متعلّق به قرنِ هشتم و نهم از آسیای مرکزی

شوند. بودا دیده می تختِ نیلوفرِ گاهی، دو آهو درپایِ 116تعدادی آهو، یکی در هر طرفش، نشسته است.

ت خاطرِ ازدسای را آزاد کرد. شکارچیِ آهو درابتدا بهافتادهدامای هست که یک بار بودا آهوی بهحتّی افسانه

از گوش دادنِ صبورانه به سخنانِ بودا دربارۀ تبعاتِ دادنِ شکارِ خویش بسیار خشمگین بود، ولی پس

ای را بکشد، منصرف شد و که چرا نباید هیچ آهو یا موجود زندهبعدی، این و تولّدهای دوبارۀ« 117کارما»

مشاهده است که در یکی از غارهای ای قابلمضمونِ بودا و شکارچیِ آهو در نقاّشی 118خشمش فرونشست.

، شاعر رابطه، فرّخی سیستانیدراین 122ه است.پیدا شد 121معروف به ککرکَ 120بامیان 119کندِصخره

 کند:گونه به تصاویرِ آهو در معابدِ بودایی اشاره میگوی قرنِ یازدهم، اینفارسی

 123کدۀ فَرخارز آهوان چو نگاری ز بُت که ز آزادگی سزید گزیدملک چنان

                                                           
110 Jātaka 

 یابد.درقامتِ یک غزالِ زرّین تجسّم می ، بوداهاجاتَکادر یکی از  111
112 Deer Park 
113 Sarnath 
114 Four Noble Truths 
115 Middle Path 
116 S. Gaulier et al., Buddhism in Afghanistan and Central Asia (Leiden: E. J.Brill, 1976), 18–

19. 
117 Karma 
118 E. Holland, The Story of the Buddha (Delhi: Asian Educational Series, 2003), 110;  

 چنین، بنگرید به:هم
P. Bigandet, The Life or Legend of Gaudama the Buddha of the Burmese, vol.2, (London, 1880), 

161. 
119 Rock-cut cave  
120 Bāmīyān 
121 Kakrak 
122 K. N. Dikshit, “Buddhist Centers in Afghanistan,” in India’s Contribution to World Thought 

and Culture, edited by Lokesh Chandra et al. (Madras: Vivekananda Rock Memorial 

Committee, 1970), 235. 
 ست.معنای معبدِ بوداییبه یک واژۀ سغُدی فرَخار«. کدهبتُ»مدخلِ  بنگرید به ،نامهلغت، اکبر دهخداعلی 123



19 

 تندیسِ آهو 125بدل شدند. ها و آیینِ بودابه نمادِ شمایلیِ آموزه 124جلو در دو طرفِ چرخِ دارمادو آهوی روبه

، 128، سیکیم، بوتانها در تبّتها و صومعه127ها، ویهارا126هنوز بر سردرِ ورودیِ بسیاری از استوپا و چرخِ دارما

یاد ا بهر توان دو آهوی زریّنِ موجود در کعبۀ پیشااسلامیرابطه، میشود. )درایناستفاده می و نپال 129لَداک

 خواهد شد.( پرداختهها آورد که در فصلِ بعدی به آن

که سازد، درزمانیرا از کشتنِ شکارش منصرف می که شکارچیِ آهو ، مضمونِ بوداییدر دورانِ اسلامی

ده ند دایافته و به او پیو انطباق ای با امام رضاگونهشدند، بهزدوده می و فرهنگش در خراسان آثارِ آیینِ بودا

شود که ریشه در خراسان دارد. با نیز دیده می شیعی نگاریِشد. حکایتِ مشابهِ آهو و شکارچی در شمایل

ی قالی و فرش و طیّ هامایهها، درونچنان در نقّاشی، بازنماییِ داستانِ آهو همگذرِ زمان و انسجامِ تشیّع

ای نور ها اغلب حاویِ تصویری از امام رضا با هالهها ظاهر شد. این بازنمایی130در دیوارکوب اخیرصد سالِ 

که درتیررسِ تیروکمانِ  است در پشتِ سر، با چهرۀ مشخّص و یا پوشیده، و نیز یک آهو درکنارش

 او سمتِهمنظورِ منصرف نمودنِ شکارچی، کفِ دستش را بست. امام دستش را بلند کرده و بهشکارچی

 نشسته ها، امام درحالتِنوشته شده است. در سایرِ نقّاشی« ضامنِ آهو»زیرِ تصویر نیز عبارتِ گرفته است؛ به

 شود. این افسانه و دیگر موارد مشابهِ دقیقِ بودایی دارند.همراه دو آهو مقابلِ پایش دیده میبه

شرقِ امام رضاست. این روستا در شمال قدمگاهِۀ روستایی با های بسیار جالب دربارتیکی از مشابه

در  تااش دانست. این روسبودایی قیاس با مشابهِتوان قابلحکایتی جالب است که آن را می أیمنش ایران

، این داستان (. در نسخۀ شیعیِارک آهومعنای پ، آهوان نام دارد )به، نزدیکِ دامغانکیلومتریِ سمنانچهل

جا، یک آهو به او ادای احترام کرده و دربارۀ از آن هنگامِ دیدارِ امام رضاست که بهآهوان همان روستایی

دیگر  131برد.در میلطفِ هشدارِ آهو، امام جانِ سالم بهسوءقصد علیه جانِ امام وی را مطلّع نموده است. به

دهد و  ذکر شد، نجات میکه در بالا  همان شیوهکند که امام جانِ آهو را بهنسخه تنها به این اشاره می

این روستا در ارتفاعِ حدوداً دوهزارمتری قرار دارد که در شرقِ آن نزدیک  132نامند.روستا را آهوان می روازاین

 هایی در دو طرفهای یک بنای سنگیِ چهارگوشۀ استوپاشکل با برجبه کاروانسرای قدیمی، ویرانه

                                                           
124 Wheel of dharma 
125 Hall, Illustrated Dictionary, 71. 
126 Stūpa 
127 Vihāra 
128 Sikkim 
129 Ladakh  
130 Poster 

 .116، مَرو تا مدینه از رضا امام هجرتِ تاریخیِ جغرافیای، منشجلیل عرفان 131
132 Adamec, Historical Gazetteer, vol. 1, 20–21. 
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قدّسِ نامِ مهایِ بیمقبرهتر میزبانِ برانگیز، این روستا نیز پیشکاویطرزِ کنجبه 133مشاهده است.قابل

 134ها اشاره کرده است.در قرنِ چهاردهم به آن مختلفی بوده است که حمدالله مستوفی

درآمد  کلِ آهوشکند که بهرا نقل می ی مشابه که در نقّاشی نیز بازنمود یافته است، حکایتِ بوداجاتَکا

، آهوان حتّی نامِ روستای ایرانی 135تا از یک توطئۀ قتل پرده بردارد و فردی را از غضبِ شاه نجات دهد.

 ارائه کرد.اش را که بودا نخستین خطابهاست ـ جایی 136بیرونِ بنِارسِ در سَرنات نیز یادآورِ پارکِ آهوان

مقصودِ  هستند. ایران مذهبیِ شیعیِ نگاریِبر فرهنگ و شمایل این حکایات گواهی بر تأثیرِ بودایی

شاید کوششی ناخودآگاه درراستای نمایشِ جنبۀ ضدخّشونت و ضدکّشتارِ  شدۀ آهومذهبی از افسانۀ اسلامی

 ـچهرۀ محبوبِ شیعی درمقابلِ  بوده است که در امام رضا تشیّع «. طلبگسنّیِ جن اسلامِ»تجلّی یافته است 

ین ا را تحت تأثیر قرار داده است، کسی ظاهراً متوجهِّ دستِ امام بسیاری از شیعیانکه نجاتِ آهو بهدرحالی

 مشاهده است.مجاور نیز قابل موضوع نشده است که چرا یک افسانۀ کاملاً مشابه در جوامعِ بوداییِ

 

 هاسایرِ قدمگاه

( ۀ بوداییمعنای صومع)به را که در نزدیکیِ روستاهایی با نامِ نوبهار هاقدمگاهاکنون، بگذارید تا دستۀ سوّمِ 

ؤیّدِ و روستایی با نامِ نوبهار توأمان قویّاً م قدمگاهاختصار از صافیِ بحث بگذرانیم. ترکیبِ اند، بهواقع شده

و صومعۀ بودایی ترکیبی مقدّس برای زیارت بوده است. تعدادِ ترکیباتی از  قدمگاهست که در گذشته، این

و  اندر خراس توجّه است، زیرا هردو شهر در مسیرِ جادّۀ ابریشمقابل و نیشابور دست در منطقۀ سبزواراین

از طورکه در فصلِ بعدی پیرامونِ نوبهار ذکر خواهد شد، بیشاند. همانواقع شده نزدیک به جهانِ بودایی

دِ توان شاه، نیشابور و سبزوار وجود دارند. در همین مناطق، میدوجین روستا با نامِ نوبهار دراطرافِ مشهد

ضافاً، شوند. منسبت داده می های مقدّسِ شیعیو یا سایرِ چهره های پرشماری بود که یا به امام رضاقدمگاه

 نیز فراوان است. قدمگاه، روستاهایی با نامِ نوبهار و دارای و نائین ، اصفهاندر مناطقِ بیرجند

هتِ شناساییِ شناختی جای برای انجامِ تحقیقاتِ باستاندر یک ناحیه دلیلِ کافی و نوبهار قدمگاهترکیبِ 

رهاشده  شده وهای کندهقدمگاهرود. این تحقیقات باید شمار میبه مدفون در این مناطقِ ایران میراثِ بوداییِ

                                                           
133 Adamec, Historical Gazetteer, vol. 1, 21.  

 شود، بنگرید به:ذکر می هایی کوچک واقع در جادۀّ مینابتپهّنامِ رشته عنوانِبه چنینهم «آهوگان»
Adamec, Historical Gazetteer, vol. 4, 7.  

 به نیشار واقع شده است، بنگرید به:  در جادّۀ یزد« آهوبَم»روستایی دیگر با نامِ 

Adamec, Historical Gazetteer, vol. 2, 13. 
134 G. Le Strange, The Lands of Eastern Caliphate (London, 1966), 366, 

 .حمدالله مستوفی القلوبِةهـنقل از نُزبه

135 M. Sullivan, The Birth of Landscape Painting in China, vol. 2 (Berkeley & Los Angeles: 

University of California Press, 1962),145. 
136 Benares 
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یین ها را تعهای ایجادشدۀ بعدی توسطِ شیعیان تفکیک کرده و قدمتِ آنگاهقدمرا از  از ورودِ اسلامپیش

 کند.

 

 برآمد

  نبوّتِهای گوناگون است، احکامِآینده با فرهنگ گوی نیازِ تمامیِ مسلمانانِبا این فرض که حکمِ ذیل پاسخ

ها با خدای نادیدنی را حرام اعلام گزینی آنمادیّ و جای ایتکریم و تقدیسِ هرنوع اشی و اسلام محمّد

مقدّس را  ایتنها عملِ تکریمِ اشیاین حکم را تماماً نپذیرفتند. ایرانیان نه کرده است. لیکن، شیعیانِ ایرانی

ی از فرهنگِ عنوانِ بخشپرداختند. به آن با روایتِ شیعی کن نکردند، بلکه ازمنظرِ فرهنگی به انطباقِریشه

مادِ چنین ن قدمگاهزنده ماندند.  ، اشکالِ متفاوتی از تکریمِ مذهبی در ایرانبرخاسته از دورانِ پیشااسلامی

و معرّفیِ  تقلیدیِ شمایلیِ بودایی یا انطباقِ 137پذیریرِ فرهنگنشانۀ آشکا قدمگاهای بوده است. پیوستگی

الاخص معتبر از دورانِ بودایی ب قدمگاهست. بسیار محتمل است که تنها تعدادی خلّاقانۀ آن در بسترِ اسلامی

د و درراستای جذبِ زائرانی که به تکریمِ چنین نباقی مانده باش فارسو مناطقِ خلیج ، خراساندر نیشابور

های دمگاهقشیعی احتمالاً  رسیدند، مروجّانِ اسلامِهایی آشنایی داشتند و با انجامِ آن به آرامش میزیارتگاه

ود که گونه بباشند. و این روستاها و نواحیِ گمنام ازنو ساخته های مقدّس را درتری منتسب به چهرهبیش

طورِ کامل از ایران زدوده نشد؛ تنها ظاهرش تغییر یافت. زائران، چه بودایی و چه شیعی، میراثِ بودایی به

 د. نست، پرداختاز احکام اسلامیاش در خارجنام طیّ آیینی که ریشههای بیقدمگاهچنان به تکریمِ هم

 

 در ایران« بودایی»بخشِ دوّم: غارهای 

از حافظۀ تاریخیِ مردمانِ عادیّ و  پیشینۀ بسیاری از غارهای متروکه دراطرافِ شهرها و روستاهای ایران

حتّی ساکنانِ فعلی درمجاورتِ غارهای مذکور زدوده شده است. در برخی نواحی، مردم تمایل دارند تا 

ارکردِ صدها به هویّت و کافزایی نسبتتاریخ و یا کافِر بدانند. تردیدِ عطشساکنانِ این غارها را یا افرادِ ماقبل

شماری از غارها را  زند. در این بخش، هویّتِ بوداییِایران درمیانِ مردم موج می غارِ متروکه در سرتاسرِ

در دامنۀ  138کندها دست یابیم. تعدادی غارِ صخرهگزینی از آندهیم تا به شناختِ جایمورد بررسی قرار می

توان فرض کرد که صِرفاً اند که براساسِ مطالعاتِ قبلی، میکوه در نواحیِ مختلفِ ایران پراکنده شده

 اند.و مراقبۀ بودایی ساخته شده 139منظورِ رُهبانیّتبه

 

                                                           
137 Acculturation 
138 Rock-cut cave 
139 Monasticism  
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 اهمّیتِ تاریخی و مذهبیِ غارها

 141الگوانگارۀ غار است و این کهن 140الگووارِکهنشناختِ غارها در سنتِّ مذهبی مستلزمِ وجودِ تاحدودی 

و  هرگز دارای فرهنگِ غارنشینی و اسلام شود. دینِ زرتشتطُرُقِ مختلف درک میدرمیانِ مذاهب به

نّتِ گزیدند. در سبرمی اسلامی که غار را برای مراقبهۀ آغازین دورو زاهدانِ  جز صوفیاننبودند، به رُهبانیّت

شوند، یعنوانِ مخفیگاهِ دشمن تلقّی مباستان بارِ معناییِ منفی دارند و به ، غارها در افسانۀ اَوِستاییِزرتشتی

منزلۀ منزلگاهِ معنویِ تمثیلی هستند که خدایان دراختیارِ تارکانِ دنیا که برای هندوبوداییان، غارها بهدرحالی

و  ی تاریخی با میتراپیوند« مضمونِ غار»گرچه  142احساسِ امنیّت و آرامش کنند. جادرآناند تا قرار داده

در  ،و خاورِ نزدیک با سایرِ مناسکِ ایرانیدارد، درمقایسه و صوفی و نیز مناسکِ مسیحی 143میتراپرستی

 144ی برخوردار است.تراز اهمّیتِ بیش آیینِ بودا

 به مراقبهدر آن  که بودا 145بود. غارِ تاریخیِ راجگیر سنّتی جاری در آیینِ بودا مراقبۀ غارنشینی

در هنرِ  هنک های بوداییِست. یکی از شمایلآتی بوداییِ قلندرانِ گرِ فرهنگِ غارنشینیِپرداخت، نمایانمی

تصویرِ بودا در سایۀ یک غار است، زیرا مضمون و عملِ مراقبه در غار از اهمّیتِ  146دورانِ کوشانیان گَنداریِ

ظاهر  148و پاگودا زیارتگاههای اعتکاف و نیز که غارها درنقشِ حجرهجاییازآن 147بالایی برخوردار بود.

زمینۀ در ها بوده است. عموماً، بوداییانتر از سایرِ مذاهب و مرامشدند، کاربردِ غارها در آیینِ بودا گستردهمی

اطرافِ کویر  149توان در بِزلِیکهایی را میدارند؛ نمونهای ها تاریخِ طولانیکندنِ صومعه ازدلِ صخره

گرِ سنّتِ نیز نمایان ی هند152و در بودگایا غارهای بودایی در سِریلانکا 151مشاهده نمود. 150تَکلَمَکان

اند اخته شدهنیز بودایی شن های اعتکاف در افغانستانیا حجره کندست. سنّتِ غارهای سنگبودایی غارنشینیِ

 و سَردارغارهای افغانستان شاملِ تپّهکه برخاسته از میزبانیِ دورودرازِ افغانستان از آیینِ بوداست. مجموعه

 لخخانه، در بَ)صدوهشتاد غار(، در فیل آباد)هزار غار(، در جلال ، لقمان، در بامیاندر استان غَزنی زیتونتپّه

                                                           
140 Archetypal 
141 Archetype 
142 A. C. Soper, “Aspects of Light Symbolism in Gandhāran Sculpture,” Artibus Asiae 13/1–2 

(1950): 63–64. 
143 Mithraism 
144 Soper, “Aspects of Light,” 67–69, 72. 
145 Rajgir  
146 Kushān 
147 Soper, “Aspects of Light,” 65–66. 
148 Pagoda  
149 Bezelik 
150 Takalamakan 
151 D. C. Gladney, “Central Asia and China: Transnationalization, Islamization and 

Ethnicization,” in The Oxford History of Islam, edited by John Esposito (New York:Oxford 

University Press, 1999), 440. 
152 Bodhgāya 
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 155در تختِ رستم و پلِ خُمری 154)دویست غار( مابینِ تاشگورکان 153کند در آیبَکو صومعۀ صخره و استوپا

معنا که غارهای مشابه در ایران نیز مورد استفادۀ دارند، بدین در ایران کندهایی با غارهای صخرهشباهت

 چنان در بسیاری از هفتصدوپنجاه غارِ بوداییِگرفتند. افرادِ محلّی در قرنِ نوزدهم همبودایی قرار میراهبانِ 

 156پیکرِ بودا در بامیان سکونت داشتند.کند درامتدادِ صخرۀ هزاروسیصدمتریِ نزدیکِ مجسّمۀ غولصخره

ها دارای آن دیگر متّصلند و درحدودِ پنجاه عدد ازکند به یکهای صخرهاین غارهای بودایی با پلّکان

 157های متعدّد هستند.و جاتَکاهایی با مضامینی ازقبیلِ بوداها، بودیسَتواها دیوارنگاره

ازطریقِ  وداآیینِ ب ،دشوار ولوبود،  و بعدها اسلامی رسماً تحتِ حاکمیّتِ مذهبیِ زرتشتی حتّی وقتی ایران

وی از نیز جز به ایران نفوذ کرد و گویا راهبانِ بودایی و جادّۀ ادویّه مبلغّان و تجارت از مسیرِ جادّۀ ابریشم

تحتِ حاکمیّتِ  علاوه، آیینِ بوداشان نیز در ساختِ غارها دخیل بود. بهجمعیّت بودند؛ مناسکِ رُهبانی

رفت، انتظارش می کهگونهعنوانِ یک آیینِ مهم استقرار یافت و آندر قرنِ سیزدهم به مغول ایلخانیانِ

خود در این دوره نیز ادامه دادند. بنابراین، انتسابِ برخی از غارها در  ن به زندگیِ رُهبانی و غارنشینیراهبا

 ، جای هیچ تعجّبی ندارد.مغول و چه دورانِ ، چه از دورانِ پیشااسلامیرهبانی گیرِگوشه ایران به بوداییانِ

شان های بودایی، در نابودیِ کاملِ ویژگیدشواریِ تعیینِ قطعیِ هویّتِ غارها در ایران، برخلافِ افغانستان

در  رتها نهفته است. در این بخش، تعدادی از غارها که پیشها و دیوارنگارهشاملِ آثاری ازقبیلِ مجسّمه

ه در شداند و نیز تعدادی از غارهای فراموشمورد بررسی قرار گرفته و سلطانیهّ فارس، مناطقِ خلیجمراغه

مطالعه  شان موردالیگرایِ احتمنهان پیوندبا ماهیّتِ بوداییِاند، درمازندران که مورد بازدیدِ مؤلّف قرار گرفته

 گیرند.قرار می

ـ نخستین پایتختِ  نزدیکیِ مراغهدراند. مجموعۀ نخست غار مورد مطالعه قرار گرفتهپنج مجموعه

قرار دارد. مجموعۀ دوّم اطرافِ  شرقی میلادی ـ در استان آذربایجان 1260در سالِ  بودایی ایلخانیانِ

یج از راهِ و خل هندسریلانکا ـ هست که احتمالاً توسطِ تاجران و مبلغّانِ مهاجرنشینی که میانِ  فارسخلیج

ها( درکنارِ شهر زارِ شاهین)چمن 158است. مجموعۀ بعدی در قونقور اولانگ دریا در سفر بودند، ساخته شده

                                                           
153 Haibak 
154 Tāshgurkān 
155 S. Mizuno (ed.), Haibak and Kashmir-Smat: Buddhist Caves Temples in Afghanistan and 

Pakistan Surveyed in 1960 (Kyoto University, 1962);  

 چنین، بنگرید به:هم

Dikshit, “Buddhist Centers in Afghanistan,” 236; W. Simpson, “The Buddhist Caves of 

Afghanistan,” JRAS 14/4 (October, 1882): 319–331. 
156 M. G. Talbot et al.“The Rock-Cut Caves and Statues of Bamian,” JRAS 18/3 (July, 1886): 

332–333. 
157 T. Higuchi and G. Barnes, “Bamiyan: Buddhist Cave Temples in Afghanistan,” World 

Archaeology 27/2 Buddhist Archaeology (October, 1995): 282, 296; Talbot, et al., “The Rock-

Cut,” 333, 348–349. 
158 Qonqor Olong 
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ع استانِ مازندران واق و آبِ اَسکِ ـ آخرین پایتختِ ایلخانیان ـ قرار دارد. مجموعۀ دیگر در پلُِمون سلطانیّه

 غارهای پراکنده صِرفاً بنابر هویّتِ بوداییِ ها پرداخته خواهد شد. سایرِاختصار به آنشده است که درادامه به

 شان مورد اشاره قرار خواهند گرفت. احتمالی

 

 . غارهای مراغه1

و دیگری در  159مجموعۀ نخست شاملِ دو غار است که یکی در دامنۀ تپّۀ رصدخانه مشرف به شهرِ مراغه

ای بر غار، مقبرهکیلومتریِ جنوبِ مراغه قرار دارند. در روستای وَرجُوْی، علاوهواقع در شش روستای وَرجُویْ

شایدِ تر )وجود دارد. باور بر این است که این مقبره روی یک پرستشگاهِ قدیمی نامِ امامزاده معصومهم به

رغمِ فرضیّاتِ به 161( ساخته شده است.سبکِ تبّتیبه یا یک صومعۀ بودایی 160مهِری یی ـیک معبدِ میترا

ها به غارهای بودایی به شباهتِ آندربارۀ هویّتِ این غارها، باتوجهّ 162و مزَدکَی ، مهِری، مسیحیزرتشتی

برقرار  جادرآنشان نزدیکِ مراغه که آیینِ بودایِ مغولی نخستین بار و موقعیّتِ جغرافیایی در افغانستان

 ست تا هرچیزِ دیگری. این غارها شبیه به ابنیّۀ بوداییِاحتمالِ زیاد بوداییگشت، هویّتِ این غارها به

های بینِ الگویِ شباهت 163هستند. بالاخص تُرکستان کندِ موجود در افغانستان و آسیای مرکزیصخره

، برجای ماندن همتای ها به غربِ ایرانمعماریِ غارهای مراغه و آسیای مرکزی برخاسته از ورودِ مغول

ها در اواسطِ قرنِ سیزدهم و فراهم شدنِ امکانِ مهاجرتِ راهبانِ بودایی از آن آسیای مرکزیِ جَغَتاییِ

 است. تُرکستان به مراغه و تبریز

 نِ بودا، به آییدر ایران ، مؤسسِّ سلسلۀ مغولیِ ایلخانیان، هُلاکوخاندر چین خانمانندِ برادرش کوبلای

 1260را در سالِ  میلادی، هلُاکوخان مراغه 1258در سالِ  در بغداد گروید. بعداز نابودیِ خلافتِ عبّاسیان

 هایرا یکی از مذاهبِ جدیدِ کشور اعلام نمود. او دستورِ ساختِ صومعه پایتختِ خود ساخت و آیینِ بودا

کم تا چهل سالِ بعد در مراغه ترتیب، راهبان و مبلغّانِ بودایی دسترا در ایران صادر کرد. بدین بودایی

ازجمله تعدادی منجمّ نیز بودند که با  چینی ، حتّی افرادِساکن شدند. درمیانِ جمعیّتِ خارجی در آذربایجان

از هُلاکوخان، پس 164کردند.، در مراغه همکاری می، منجمِّ مشهورِ ایرانینصیرالدین طوسیخواجه

                                                           
تریِ کیلوماجرا درآمد. رصدخانه در پنجبه وزیر و منجّمِ دربارِ مغول نصیرالدین طوسیرصدخانه طرحی بود که توسطِ خواجه 159

 قرار دارد. غربیِ شهرِ کنونیِ مراغهشمال
160 Mihrī 
161 P. Varjāvand, “Emāmazāda ii: Forms, Decorations, and Other Characteristics,” 

Encyclopaedia Iranica, accessed May 2010; Arezou Azad, “Three Rock-Cut Cave Sites in Iran 

and Their Ilkhanid Buddhist Aspects Reconsidered,” in Islam and Tibet — Interactions along 

the Musk Routes, edited by Anna Akasoy, Charles Burnett, and Ronit Yoeli-Tlalim (Surrey: 

Ashgate, 2011), 43, 219–221. 
162 Azad, “Three Rock-Cut,” 215–219. 
163 W. Ball, “How Far Did Buddhism Spread West,” Al-Rāfidān 10 (1989): 8. 
164 Barthold, An Historical Geography, 215. 
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نظربه  165تری را صادر کرد.بیش های بوداییِدستورِ ساختِ صومعه، خان، اَرغونفرمانروای دیگر مغول

و  هبانیّتمنظورِ رُگسترشِ آیینِ بودا در ایران، دلیلی برای تردید به این نیست که غارهای منطقۀ مراغه به

 اند.مراقبۀ راهبانِ بودایی کنده شده

پیوسته هم، غارهای موجود در تپّۀ رصدخانه شاملِ پانزده اتاقکِ به166مطابقِ پژوهشِ وارویک بال

یا  اند، ولی در مرکزِ هر اتاقک دو سکوّ جهتِ قرار دادنِ بتُهای خارجی دچارِ آسیب شدههستند. قسمت

و ساختارِ کارکردیِ  خانهویژه چهلبه فارسشمایل وجود دارد. شباهتِ این غارها به غارهای نزدیکِ خلیج

ها دارای یک سکّوی برخی از اتاقک 167ست.آسیای مرکزی عنوانِ صومعه شبیهِ غارهای بوداییِشان بهکلّی

نیز  تُرکستان بوداییِ هستند که در غارهای« طواف»منظورِ کند در مرکز بهمیزمانندِ برآمدۀ صخره

تر گزارش شده است، گرچه کم در مراغه وجود، وضعیّت و ظاهرِ غارهای وَرجُویْبااین 168مشاهده است.قابل

ایتختِ پ سیزدهم در ایران تواند بر این مبتنی باشد که مراغه در اواسطِ قرنِشان آشکارا میهویّتِ بودایی

رغمِ این در ایران هستند. علی ترین نقطۀ گسترشِ آیینِ بوداگرِ غربینشانبود. هردوی این غارها  آیینِ بودا

ستند، شمایلی نی یک از غارهای مراغه دارای هیچ نوع برنگاشت، دیوارنگاره یا سایرِ علائمِواقعیّت که هیچ

براین، چنان حاکی از بودایی بودنشان است. افزونها همدلیلِ استقرارِ آیینِ بودا در این منطقه، ماهیّتِ آنبه

باورِ برخی، آرامگاهِ همسرِ یکی از شده است )به در مراغه اسلامی امامزاده معصوم زیارتگاهِکه ایننظربه

ق اش نیز مورد تحقیاحتمالی قصدِ کشفِ هویّتِ بوداییِ(، این معبدِ قدیمی را باید به169بزرگانِ محلّی بود

 بیشتر قرار داد.

 

 فارس. غارهای خلیج2

های ناممورد بررسی قرار گرفته است، مشتمل بر دو غار به فارسمجموعۀ دوّمی که در منطقۀ خلیج

مورد  1969سالِ به در ایران ست. این غارها نخستین بار توسطِ احمد اقتداریو کلاتِ حیدری خانهچهل

 ر یافت. در دهۀ هفتاد و هشتادِ میلادی، وارویک بالبرداری قرار گرفتند و اطّلاعاتشان انتشاعکس

مقالاتی را منتشر کرد که حاویِ نتایجِ تحقیقاتِ وی پیرامونِ این غارها بود. این دو مکان درنزدیکیِ مجموعه

ودند. ب و بودایی های هندیاحتمالِ زیاد، پذیرای مهاجرنشینفارس دردسترسِ سیّاحانِ دریایی و بهخلیج

 که صِرفاً محلّ سکونتی متمایزِ این غارها حاکی از اینند هارسد که ماهیّت و ویژگینظر میوانگهی، به

 گرفتند.نیز مورد استفاده قرار می منظورِ رُهبانیّتنبودند، بلکه به

                                                           
165 W. Ball, “Two Aspects of Iranian Buddhism,” Bulletin of the Asia Institute of Pahlavi 

University 1–4 (1976): 141. 
166 Warwick Ball 
167 Ball, “Two Aspects,” 129–133, 138. 
168 Ball, “Two Aspects,” 137–138. 
169 Azad, “Three Rock-Cut,” 222. 
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های ست که از ویرانهاش با جهانِ هندوبوداییخاطرِ مبادلاتِ دریاییبه فارسمنطقۀ خلیج اهمّیتِ

 ها مشهود است. غارهایهای استوپاشکل در دامنۀ تپهّزیارتگاهماندۀ بسیاری ازجمله غارها و تاریخیِ برجای

در کرانۀ  ،و سعدآباد انۀ راهِ بینِ روستاهای زیرراهطرفِ خشکی، در میبه در هفتادکیلومتریِ بوشهر خانهچهل

وجود دارد. وجودِ روستایی  نامِ بَرمکَاند و در شمالِ این غارها نیز روستایی بهواقع شده شرقیِ رودِ شاپور

طورکه در فصلِ بعدی بدان پرداخته خواهد شد، جّه است، زیرا، همانتونامِ بَرمکَ درنزدیکیِ غارها قابلبه

 قدرت رسیدنِ خاندان بَرمَکیاین روستا ممکن است بعداز به 170ست.معنای کشیشِ اعظمِ بوداییبَرمکَ به

فارس گسترش یافته بود، که تا خلیج (، والیِ قلمروِ فارس781)ف.  بَرمکَویژه خالدبنبه در دورانِ عبّاسیان

تواند ن میچنیبودند، هم که اصالتاً بودایی نامِ خاندانِ بَرمَکیگذاریِ یک روستا بهگذاری شده باشد. نامنام

انضمامِ غارها، احتمالاً دارای میراثِ بودایی بوده و نواحیِ اطرافش، بهبه این معنا باشد که روستای مذکور 

 است.

رؤیت از مقابل و چندین اتاقکِ اندازۀ سه طبقه است، با سی اتاقکِ قابلبه خانهارتفاعِ غارهای چهل

دارای  های مستطیلها نیاز به نردبام است. بسیاری از این اتاقکآندیگر در پشت که جهتِ دسترسی به 

آیینی، راهروها در جلو و عقب به  یا شمایل هستند. جهتِ طوافِ های بزرگی برای قرار دادنِ بُتطاقچه

کاریِ بیضوی با یک سکوّ، تختِ بیرونِ غارها در قسمتِ پیشینِ صخره، کنده 171اند.دیگر وصل شدهیک

دست از سکّوهای نشیمن روی این 172توان در سایرِ غارها دید.مشاهده است؛ الگوی مشابه را می، قابلبودا

 173اند.)تختِ بودا( قلمداد شده« نشینشاه»عنوانِ تحت یصخره ازجانبِ احمد اقتدار

ه متعلّق ب خانه، غارهای چهلباورِ وارویک بالشود. بهدر این غارها، هیچ نوشته یا تاریخی دیده نمی

این غارها  174گرفتند.هستند که توسطِ راهبان مورد استفاده قرار می دورانِ اسلامی/اوایلِ دورۀ ساسانی

بیه کاریِ این غارها شگرفتند. ساختار و طرحِ کندهمورد استفاده قرار می بودایی احتمالاً در دروانِ ایلخانیانِ

 است. نزدیکِ بوشهر و نیز غارهای کلاتِ حیدری 175و هند شرقِ افغانستان به غارهای بوداییِ

دهم  ، طبقِ برآوردها به قرنِ سوّم تاکیلومتریِ بوشهر، واقع در شصتقدمتِ غارِ کلاتِ حیدری

قرار دارند. روی صخره، چهارده دهانۀ  فارسنزدیکِ ساحلِ خلیج این غارها در دامنۀ کوهِ مَند 176گردد.بازمی

توجّه چه در نگاهِ اولّ بسیار جالبدیگر متّصلند. آنحلقوی با راهرو هست که از مقابل و عقب به یکنیمه

جسّمۀ عنوانِ جایگاهِ مشدۀ بیضویِ بزرگ با یک سکّوی برآمده زیرِ یک طاق بهکارینماید، صخرۀ کندهمی

                                                           
170 H. W. Bailey, “Iranica,” BSOAS 11/1 (1943): 1–5. 
171 W. Ball, “Some Rock-cut Monuments in Southern Iran,” IBIPS 24 (1986): 108–109; Ball, 

“Two Aspects,” 106–113. 
172 Ball, “Some Rock-cut,” 109. 

 .233، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  173
174 Ball, “Two Aspects,” 112–113. 
175 Ball, “Some Rock-cut,” 108; Ball, “Two Aspects,” 123. 
176 Ball and Whitehouse, “Qal’at Haidarī,” 149. 
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ربوده  «یک خارجی»بودند که توسطِ « تصاویری»ها حاویِ محلّی، برخی از طاقچه گفتۀ افرادِ)بودا(ست. به

 177اند.شده

مورد استفاده قرار  178نسَطوری رود که این غارها مدّتِ کوتاهی توسطِ راهبانِ مسیحیِگمان می

قرار دارد. این احتمال « مسجدِ سنگی»ا نامِ چندان دور از این غارها مسجدی بای نهدر فاصله 179اند.گرفته

های یک صومعۀ وجود دارد که مسجدِ مزبور پیوندی با جوامعِ نسَطوری داشته باشد، ولی تمامیِ نشانه

کِ ای با یک ورودیِ اصلی و چندین ورودیِ کوچاین مسجد روی تپّه 180توان در آن یافت.را می بودایی

دیکیِ شوند. درنزهم، درواقع در نقشِ راهرو، ساخته شده است که همگی به صحنِ اصلی منتهی میبهنزدیک

اند تا مسیحی. در پژوهشِ های معماریِ بوداییتر دارای ویژگیبیش مسجدِ سنگی، غارهای کلاتِ حیدری

چنین به این موضوع پی برده است که غارهای کلاتِ هم اقتداری خویش در دهۀ شصتِ میلادی، احمد

شده روی دیوارها و تنظیمِ قبله های حکبرنگاشت 181هستند. تر شبیه به معبدِ بودایی یا هندوحیدری بیش

 182اند.ایجاد شده به اسلام مغولان از تغییرمذهبِاحتمالاً در قرنِ سیزدهم پس سمتِ مکّهبه

هست که ممکن است به تجارتِ دریاییِ هندوایرانی در قرونِ  فارسای دیگر از غارها در خلیجمجموعه

در  کیلومتریِ شرقِ بوشهروبیستدر دویستمرتبط باشد. سیراف، واقع  ویژه دراطرافِ سیرافبه وسطی

با سیراف، دررابطه 183گردد.بازمی یست که تاریخش به دورانِ ساسانیانافارس، بندر پرخاطرهساحلِ خلیج

های غارهای شباهتد: غارها باش گرِ خاستگاهِ بوداییِایز موردتوجّه است که شاید حکایتدو جنبۀ متم

نامِ به و نیز وجودِ روستایی نزدیکِ سیراف و بندردَیِّر و کلاتِ حیدری خانهبا غارهای چهل 184سیراف

متر، با  ₓ 180 ₓ 60 30در ابعادِ استوپاشکلِ مستطیل  ایای در بتُخانه، ویرانۀ یک بن. در دامنۀ تپه185ّبتُخانه

هایی آن را تاحدّی قرار دارد که با چنین ویژگی 186دیده در بالاهایی روی بام و گنبدی آسیببرآمدگی

 ایسازد. این بنبدل می شکل در افغانستانبحث به یک معبدِ تاریخاً بودایی شبیه به استوپاهای مکعببدون

شناخته  اندوزی در دورانِ باستانعنوانِ مرکزِ دانشدرمیانِ مردمانِ محلّی به واقع در دامنۀ تپّه در ایران

                                                           
177 Ball, “Some Rock-cut Monuments in Southern Iran,” 95. 
178 Nestorian 
179 W. Ball and D. Whitehouse, “Qal’at Haidarī,” IBIPS 14 (1976): 150; Ball, “Some Rock-

cut,” 112. 
180 Ball, “Some Rock-cut,” 112. 

 .243، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  181
182 L. Bier, “The Masjid-i Sang Near Dārāb and the Mosque of Shahr-i Īj: Rock-cut Architecture 

of the Il-Khan Period,” IBIPS 24 (1986): 122. 
183 Whitehouse and Williamson, “Sasanian Maritime Trade,” 29–49. 
184 Ball, “Some Rock-cut,” 106; Ball, “Two Aspects,” 120–121;  

)طبقِ گزارشِ اقتداری،  361، 370، 406-408و دریای عمّان،  فارسو جزایرِ خلیجآثارِ شهرهای باستانی: سواحل ، اقتداریاحمد 
 و بندرطاهری وجود دارند(. غار اطرافِ سیرافگویا دو مجموعه

 نامند.، میشدۀ بُتخانه، شکلِ تحریف«بوتانه»برخی از محلّیان آن را  185
 .309، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  186
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ما را  نامِ بتُخانه با معبدی استوپاشکل در دامنۀ تپّهسبکِ بودایی و روستایی بهترکیبِ غارهایی به 187شد.می

ا فارس بکه میانِ سیراف و سایرِ بنادرِ خلیجد که در دورانِ باستان، زمانیشونمون میبه این باور ره

تّی تا ح بود. گرچه محصولاتِ هند گاهِ بوداییانسکونتگرفت، این ناحیه شاید تجارت انجام می هندوستان

 .189روبه کاهش گذاشت سیراف ۀاین تجارت در دورانِ اسلامی و زلزل، 188شدندقرنِ دهم در سیراف یافت می

بط ر ازطریقِ اقیانوسِ هند و اطرافِ آن شاید به پیوندِ دیرینه با جهانِ بودایی غارهای واقع در سیراف

یز ن ، حتّی اسامیِ هندیفارسها با مناطقِ خلیجو مبادلاتِ آن لطفِ حضورِ پررنگ هندیانداشته باشند. به

وز ترین نقطه به هند، هن، نزدیکدر بندرِ بصرۀ عراق العربنمونه، مصبّ شطّدر آن مناطق رایج است؛ برای

از دورانِ  نیز مؤیّدِ ارتباط با هندو ها در نواحیِ خلیج و شرقِ عربستانکاوش 190شود.نامیده می« هِند»

ر بودند که د یاندر قرنِ هفتم، این بودای ، سیاّحِ چینیهای هیوان تسانگطبقِ گزارش 191هستند. باستان

 وسطاییو قرون 193عنوانِ بندری ساسانیمضافاً، سیراف به 192فارس به تجارت مشغول بودند.نواحیِ خلیج

و  ، سِریلانکا، با چین977سالِ بهلرزه در سیراف از وقوع زمین( تا پیشفارس )در مسیرِ جادّۀ ادویّهدر خلیج

 194روابطِ تجارت داشت. بودایی هندِ

،  چابهارنزدیکِ اند که محلّ اعتنا هستند. در بندرتیسنیز پراکنده فارسغارهای دیگری دراطرافِ خلیج

و  زبانی غیراز عربیهایی بههایشان نوشتهدرونِ غارها و دیواره 195کند وجود دارد.غارِ صخرهدو مجموعه

هانِ دلیلِ نزدیکی به جاین غارها اشاره دارند. به و پیشااسلامیِ شوند که بر میراثِ هندیدیده می فارسی

این غارها احتمالاً توسطِ  196ساکن شدند. در گذشته در بندرِ تیس امروزی(، جوامعِ بودایی هندی )پاکستانِ

 گرفتند.مورد استفاده قرار می میساکنِ تیس و چابهار در دورانِ پیشااسلا راهبانِ بوداییِ

                                                           
 .420-426، و دریای عمّان فارسخلیجآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ ، اقتداریاحمد  187

188 Barthold, An Historical Geography, 160. 
189 Rao, “Shipping in Ancient India,” 92; Gopal, “Indian Shipping in Early Medieval Period,” 

104. 
190 H. Rawlinson, “Notes on the Ancient Geography of Mohamrah and the Vicinity,” in Studies 

on the Geography of Islamic Countries by Henry Rawlinson, edited by Fuat Sezgin, (Frankfurt, 

1997), 256. 
191 N. Shaikh, “Indus-Gulf Relations: A Reassessment in the Light of New Evidence,” in The 

Silk Road: The Highways of Cultures and Commerce, edited by Vadime Elisseeff (UNESCO: 

Berghahn Books, 2000), 81–92. 
192 J. Elverkog, Buddhism and Islam on the Silk Road (Philadelphia: University of Pennsylvania 

Press, 2010), 32. 
193 Whitehouse, “Excavation at Sīrāf,” 87. 
194 J. Gernet, A History of Chinese Civilization (New York: Cambridge University Press, 1982), 

289. 
 .647-657، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  195

196 Barthold, An Historical Geography, 146. 
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 ـ گاوبَندی در مسیرِ کوشکنار در منطقۀ نابَند فارسمجموعۀ دیگری از غارها درامتدادِ کرانۀ خلیج

شان مورد بررسی قرار ها و کارکردهای رُهبانیجهتِ ویژگیاین غارها باید به 197قرار دارند. نزدیکِ حَمیران

 گیرند.

 ،دیگر و به غارهای افغانستانبه شباهتشان به یک، باتوجهّفارسرفته، غارهای منطقۀ خلیجهمروی

واحی ساکن در آن ن (یگرِ حضورِ مبلغّان، راهبان و تاجرانِ بوداییِ )و حتّی جِین، حکایتدو هن آسیای مرکزی

ها و سکّوهای ها، جزئیاتِ طاقچهبرفرازِ صخره و رُهبانیّت هستند. معماریِ غار با لحاظِ کارکردِ طواف

 و بَرمکَ ، بتُخانه، بهارستاننامِ بهارها، وجودِ اماکنی بهو سایرِ بتُ مخصوصِ قرار دادنِ مجسّمۀ بودا

این  198ل در نواحیِ مجاورِ غارها همگی گواهی بر هویّتِ بوداییِهای استوپاشکزیارتگاهدرنزدیکی و نیز 

دلیل که غارهای اینغارها و خطّ بُطلانی بر اشغالِ این مراکز ازجانبِ نسَطوریان هستند ـ عمدتاً به

 های متمایزِ بودایی هستند. مانندِ نسطوری فاقدِ کارکردِ طواف و دیگر ویژگیصومعه

 

 غارهای سلطانیهّ. 3

، در اواسطِ دهۀ هفتادِ میلادی توسطِ جیانروبِرتو باشند رود بوداییمجموعۀ بعدیِ غارهایی که گمان می

قرار گرفتند. این غارها نزدیکِ  گزارش شدند و حدودِ بیست سالِ بعد مورد بازدیدِ آرزو آزاد 199اسکارچیا

شود می قرار دارند. گفته شرقیِ روستای ویار، حدودِ دوکیلومتریِ جنوب، در دامنۀ شمالیِ کوهِ رستمسلطانیّه

اند هکنده شد «شیرین»اش طر معشوقهخاای، به، شخصیّتِ ادبیِ افسانه«فرهاد»که غارهای مزبور توسطِ 

کند میسّر های صخرهدسترسی به این غارها تنها ازطریقِ پلّه 200نامند.می« اتاقِ فرهاد»ها را آن روو ازاین

، از یک مجموعۀ داردمین ای که اسکارچیا عنوا201نگاشتیهای ساختاری، سبکی و شمایلاست و ویژگی

 202در قرنِ سیزدهم حکایت دارند. دورۀ ایلخانیان بوداییِ

اند ـ نامی که احتمالاً مستقیماً برگرفته از واقع شده نامِ ویاردرمجاورتِ روستایی به غارهای سلطانیّه

« نوبهار»یا « بهار»مانندِ  ایکه چرا سایرِ اسامیست. اینمعنای صومعۀ بوداییبه« ویهار» واژۀ سانسکریتِ

 طیّ اوایلِ دورۀ ایلخانیان در ایران تبّتی های بودایی203ِتوان با حضورِ لامااند را میجای ویار استفاده نشدهبه

 204اررو، نامِ ویترجیح داده باشند. و ازاین« بهار»را بر نامِ محلّیِ « ویهار»توضیح داد که ممکن است عنوانِ 

                                                           
 .473، و دریای عمّان فارسآثارِ شهرهای باستانی: سواحل و جزایرِ خلیج، اقتداریاحمد  197

198 Ball, “Some Rock-cut,” 112. 
199 Gianroberto Scarcia 
200 G. Scarcia, “The Vihār of Qonqor-Olong: Preliminary Report,” East and West 25/1–2 

(1975): 99. 
201 Iconographic 
202 Scarcia, “The Vihār,” 99. 
203 Lama  

 قرار دارد. بنگرید به: نزدیکِ همدان نامِ ویارروستای دیگری به 204



30 

، همین منطقهشدۀ واژۀ ویهار پنداشت. در توان شکلِ تحریف)ویهار(، روستایی نزدیکِ سلطانیّه را می

بدِ ترین گنبدِ خشتیِ جهان ـ گناستوپاشکلِ باشکوهی )بزرگ ایسلطانیّه را بنیان نهاد و بن خاناَرغون

 شود.عنوانِ مکانِ مهمّی در ناحیه محسوب می( را ساخت که هنوز هم بهسلطانیّه

 

  ، نزدیکِ سلطانیّهکسَنَداش. معبدِ سنگیِ 3. 4تصویر 

 

اهِ قرار دارند که یک چ مشرف به ویار در مناطقِ سفیدکوه دسترس نزدیکِ سلطانیّهاین غارهای غیرقابل

 ی منتسبزیارتگاهوجود دارد. نزدیکِ غارها بالای کوه،  های قونقور اولانگجا واقع در درّهمقدّس نیز درآن

شود و چوپانانِ متناوباً طیّ باورِ محلیّان، این چاه توسطِ یک اژدها حفاظت میبه 205قرار دارد. به امام علی

 کسَناشمعروف به د کندِ بوداییسنگ کنند. انگارۀ اژدها در معبدِجا گوسفند قربانی میآیینی محلّی درآن

ها باشد که کاریِ یک جفت اژدهای بزرگ روی صخرهنزدیکِ دهکدۀ ویار ممکن است برگرفته از کنده

ه این ناحیه ب باشد که در عصرِ ایلخانیان یا آسیای مرکزی ، تبتّیرود ساختۀ دستِ هنرمندانِ چینیگمان می

                                                           
Scarcia, “The Vihār,” 100. 
205 Scarcia, “The Vihār,” 101;  

 .331، 335(، 1378: انتشاراتِ معین، )تهران تاریخ و جغرافیای تاریخیِ رامسرسجّادی، محمّدتقی 
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 ،شودکنار دهِ ویار که در تصویر دیده میدر ،سلطانیّه دوازده کیلومتریِدر این معبد سنگی،  206آمده بودند.

 ده است.  جا پیدا شآناخیراً دربودا  سرِ رغون است که تندیسِاَ حکومتِ یکی از شاهکارهای دورانِ

ز این غارها و نی شرحِ دقیقِ به اسلام از آیینِ بودا خانغازان بعداز تغییرمذهبِ سازیفرایندِ اسلامی

در بالای کوه را مبهم و دچارِ تحریف گردانید. مجاورتِ غارهای  سلطانیّه زیارتگاهِهدف از ساختِ بنا و 

شاره دارد. باز، ها ابه کارکردِ بودایی و رُهبانیِ آن ایلخانیان درنزدیکیِ پایتختِ بوداییِ مذکور با روستای ویار

از سر بودا برجای نمانده است، مگر خرابۀ معبدِ ، غیردیگری ذکر است هیچ عنصرِ شمایلیِ بوداییِلازم به

داشته خطر پنشکن بیبتُ بایست درنگاهِ مسلمانانِشده که میکاری، یک جفت اژدهای کندهکسََنداش

های از کاوشهای خویش پیرامونِ این غارها، پسدر پژوهش شده باشند. طبقِ اظهاراتِ آرزو آزاد

 دست خواهد آمد.ها و غارها بهزیارتگاه تری دالّ بر ماهیّتِ بوداییِشناختیِ کامل، شواهدِ بیشباستان

 

 لمِون. غارهای پ4ُ

است؛ جادّۀ  درامتدادِ جادّۀ هراز کیلومتریِ شرقِ تهرانشهری در استان مازندران، حدودِ صدوبیست پلُِمون

یابد. غارهای پلُِمون در دشتِ شرقیِ ادامه می سوی شرق و دلِ خراسانبه و سبزوار از عبور از آملهراز پس

شرقیِ کوهِ دماوند ازلحاظِ معماری های دامنۀ شمالشده در صخرهاند. این غارهای کندهواقع شده کوهِ دماوند

ظاتِ حاند که روبه طلوعِ خورشیدِ صبحگاهی باشند و از نورِ خورشید تا آخرین لای طرّاحی شدهگونهبه

ها ست. این غارچنین، از این غارها تا رودخانۀ مجاور مسیرِ پیادۀ کوتاهیبعدازظهر بهرۀ کافی را ببرند. هم

کانِ توان ازطریقِ یک پلّهای مختلف هستند. درونِ غارها میاندازهپیوسته با سی دهانه بههمدر سه سطحِ به

ها اقبالاترین طبقات دسترسی داشت. ارتباط بین ات کَند که اکنون آسیب دیده است، بهشکلِ سنگنردبام

ها دارای ابعادِ متفاوتی هستند و سکّویی جهتِ قرار دادنِ ست. اتاقواسطۀ راهروها)حدود شصت مورد( به

ها و یا حتّی شمایلِ اشیا درونشان وجود دارد. احتمالاً، جهتِ پاک کردنِ آثارِ هنری یا دیوارنگاره

کل شها، یک طاقچۀ طاقاز غار روی صخرهاند. بیرونهای اصلیِ دیوارها تراشیده شدهیهشده، لاکاریکنده

به صد سوراخِ ناشی از تراشیدگی دیده ها، نزدیکجهتِ قرار دادنِ مجسّمه کنده شده است. روی صخره

 شود که گویی برخی اشیا را برداشته و آثارشان را ازبین برده باشند.می

نظرِ اقاتّف«. لانۀ کافر»یعنی  نامند که در زبانِ محلّیِ مازنیمی« کافرکلِی»غارها را  مردمانِ محلّی این

محلّی بر این است که این غارها زمانی توسطِ غیرمسلمانان اشغال شده بودند. ماهیّتِ مذهبی و رُهبانیِ این 

هاست که همگی های متعدّد درونِ آنها و مجسّمهوجودِ شمایلشان حاکی از های ظاهریغارها و نیز نشانه

 جا آمده بودند( در غارهایبدان که ازطریقِ جادّۀ ابریشم )اهلِ آسیای مرکزی به سکونتِ احتمالیِ بوداییان

 مزبور اشاره دارند.

                                                           
206 Azad, “Three Rock-Cut,” 227. 
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 مازندران، ایران غار در پُلمِونِمجموعه. 4. 4تصویر 

 

، مجموعۀ دیگری مشتمل بر هفت الی ده غار با سمتِ غرب، در آبِ اَسکدر فاصلۀ تنها سه کیلومتر به

ه فند و بُز استفادهای مشابه قرار دارد. برخی از این غارها توسطِ روستاییان جهتِ نگهداریِ گوسویژگی

شوند. مسیرِ باریکِ منتهی به غارهای دوردست ازبین رفته است و دسترسی به غارهای دورتر را اگرنه می

رانشِ ی ول ،راه به غارها را طی کند ۀکوشش کرد تا نیممؤلّف طرزِ خطرناکی دشوار ساخته است )ناممکن به

. دیگر نشانۀ نمادینِ این ممکن ساخت(دورتر را غیر خاک و سنگ و شیبِ خطرناک رسیدن به غارهایِ

راه( فاصلۀ زیادی از کندهو آبِ اَسک درکنارِ جادّه )پیش هاست که از پلُِمونی روی صخرهزیارتگاهناحیه 

عبادت  برای دسترس درمجاورتِ غارها بایستی بخشی از مجموعۀ جامعۀ بوداییغیرقابل زیارتگاهندارد. این 

 بوده باشد. و مراقبه

توان میگیریِ قطعی نحال، با قبولِ این فرض، درصورتِ نبودِ هرگونه مدرکِ مادیِّ متقن، به نتیجهبااین

گرفتند. در گذشته مورد استفاده قرار می توسطِ راهبانِ بودایی و آبِ اَسک دست یافت که این غارها در پلُِمون

 و ورود و سکونتِ مبلغّانِ اهلِ آسیای مرکزی درامتدادِ جادّۀ ابریشم ، اشاعۀ آیینِ بوداباری، زندگیِ غارنشینی

اط ترین نقو غربی ، پلُِمون تا ریِ، آمل، سبزوارکه از نیشابور یوسطایازطریقِ جادّۀ قرون و افغانستان
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مانندِ ای را برای غارهای صومعهسازد. این غارنشینان نواحیگیری را بسیار محتمل میگذشت، این نتیجهمی

می به آب یا رودخانه، درمعرضِ نورِ دایها باشند: دسترسیِ کردند که دارای این ویژگیخویش انتخاب می

ری از امنیّت و دورازدسترسِ مهاجمان تر و برخورداکاریِ آسانتر جهتِ کندههای نرمخورشید، دارای سنگ

مروزی ا و نیز کشورهای بوداییِ و بلَخ طورِ مشابهی توسطِ راهبانِ غارنشینِ بامیاناز هرسو. این معیارها به

 شد.و رایج است، لحاظ میجا بسیار شایع مانند درآنکه غارهای صومعه مانندِ سِریلانکا

 

 سایرِ غارها

در  جوقنزدیکِ روستای قلعه کَندتوان به سه غارِ صخره، میدرمیانِ بسیاری دیگر از غارها در ایران

در غربِ ایران اشاره کرد. این غارها در دلِ یک تپّۀ سنگیِ مشرف به یک  کیلومتریِ شرقِ همدانصدوپنج

لِ طوتر درسمتِ راست به راهرویی بهاند. ازروی تصاویر و توصیفاتِ این غارها، غارِ بزرگدرّه کنده شده

رحدودِ اندازه در دو طرفِ راهرو وجود دارند. بیرون روی صخره، دهایی همشود که اتاقکهفده متر باز می

شکل و یک سکّوی مخصوصِ مجسّمه کنده شده متری از دهانۀ راهرو، یک طاقچۀ بیضویفاصلۀ نه

 توانند شمایل را از فاصله ببیند.ای طراحی شده است که زائران میگونهبه 207است؛

، ستانِ فارسرِ و در لا 208کیلومتریِ غربِ کاشانوسه، چهلتعدادِ دیگری از غارهای پراکنده در نیاسَر

 209گاریدِونِ خطّ هندیِقرار دارند. یکی از غارهای لار که چندین برنگاشت به در مسیرِ شیراز به بندرعبّاس

ای دردست نیست تا بتوان اطّلاعاتِ کافی 210واقع شده است. شود، در روستای عماددِهدر آن دیده می

 هندو اوصاف، بدونِ اشاره به هویّتِاند. بااینبوده یا هندو وسیلۀ آن تأیید کرد که این غارها تاریخاً بوداییبه

چهاردهم متوجّهِ تعدادی تارکِ دنیا شده بود که در سفرهای خویش در قرنِ  بطوطهشان، ابنیا بودایی

 211نامیدند.می شیخشان را ابوذلَُف
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211 The Travels of Ibn Battuta, 64. 



34 

 

 . نقشۀ ایران1. 4نقشۀ 

 

درنزدیکیِ  ادَهمَبنتر است، غارهایی معروف به غارِ ابراهیمدستۀ دیگرِ غارها که نیازمندِ پژوهشِ بیش

زندگیِ  ودابۀ ست که طبقِ روایت، ابراهیم، مانند اسطورذکر اینغار هستند. نکتۀ قابلدر درّۀ هفت نیشابور

مشغول شد. بسیار  مدّت نُه سال در یک غار در نیشابور به مراقبهرا رها کرد و به شاهانۀ خویش در بلَخ

د. گذاری شنامِ ابراهیم نامبه بوده باشد که در دورانِ اسلامی محتمل است که غارِ ابراهیم یک غارِ بودایی

تر ذکر شد، روستاهای متعدّدی با که پیشگونهای از نیشابور واقع شده است که همانغارِ مدّنظر در ناحیه

 در آن ناحیه است. ای دیگر بر حضورِ پیشینِ آیینِ بوداجا وجود دارند که نشانهدرآن ارنامِ نوبه

قولی ، بهزتبریکیلومتریِ ، در شصتنوازِ کَندوانغارهای مسکونیِ چشم، خانهشرقی در استانِ آذربایجان

 ایو ماور بر تمامیِ آذربایجان بودایی اند. نزدیک به این تاریخ، ایلخانیانِحدودِ هفتصد سالِ پیش کنده شده
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ونِ یراماند، غارهای کَندوان پژوهشی کامل پراندند. اگرچه امروزه توسطِ مردمِ محلّی اشغال شدهآن حکم می

 طلبند. گذشته و هدف از کندنشان را می

 

 برآمد

، بسیاری از غارها در ازجمله آیینِ بودا 212گراییو باطن دلیلِ نابودیِ تمامیِ اشَکالِ فرهنگِ رُهبانیّتبه

روی های احتمالیِ پیشِاند. دلایلِ پسِ ترکِ این غارها و چالشمتروکه و بلااستفاده گشته سرتاسرِ ایران

به موانعی  درادامه مسلمانان شکنیِو بتُ مذهبیِ زرتشتیان این غارنشینان متفاوت است. سیاستِ نارواداریِ

و  ا تجرّدچنین بشاید هم بدل گشتند. کاهش و انقراضِ غارنشینانِ بودایی برسرِ راهِ گسترشِ آیینِ بودا

جا اندک بود، شتاب گرفته زدایی در یک محیطِ عمدتاً غیربودایی که شمارِ راهبانِ داوطلب درآنجمعیّت

ودند که ب قوی قدرِ کافیلرزه و آزارواذیّتِ محلّی دلایلی بهها، سوانحِ طبیعی مانندِ زمیند. قطعاً، جنگباش

توانستند زندگیِ رُهبانیِ خود را های شرقی که میاین غارها متروکه ماندند و راهبانِ بودایی به سرزمین

 مکان کردند.جا ازسر بگیرند، نقلدرآن

وی معن در اواخرِ قرنِ سیزدهم و اوایلِ قرنِ چهاردهم، غارنشینیِ به اسلام ایلخانیان بعداز تغییرمذهبِ

و نمادِ  هنوز یادآور و نیز دورانِ مغول رخت بربستند. باری، غارهای متروکۀ پیشااسلامی از ایران و آیینِ بودا

 برخوردار بود. در فلاتِ ایران هستند که روزی از پناهگاهی امن جهتِ مشقِ تعالیمِ بودا رُهبانیّت

* * * * 
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